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  يندناخت قرآن در ش يّتمحور



 َو ِ قُواوَ  يعاً جَمِ  اعْتصَِمُوا بحَِبلِْ االلهّٰ لا تفََر   
  يدبطلبخدا عصمت  يسمانرو همه (با هم) از كلِّ 

)103عمران، (آل .يدنشو پراكندهو 

 ّٰحبل االله  عصـمت  افـتيدرهمان قرآن است كـه
فرد و جمع مسـلمانان اسـت. و  ی عهدهعلمى آن بر 

آن، حبل محسوب در طول قر زين چهارده معصوم
كه خودشان به قـرآن مُتصِّـلَند، و مـردم را  شوند ىم
هـم  يعـاً جم؛ و كننـد ىمـم به حبل االلهّٰ متصّل ه

جمع قرآن و هـم جمـع مكلّفـان را در بـر دارد كـه 
از كـل قـرآن ـ حـداقل ـ عصـمت  توانند ىمهمگى 

علمى و نگهبانى فردی و اجتماعى در تمـامى ابعـاد 



 ٤

كـه امـام و مـولای مـا  انچنـزندگى را طلب كننـد. 
ی قـرآن  دربـاره طالـبيابعلـى بـن  رمؤمنانيام
ــ ــديفرما ىم ــك: «ن ــمَةُ للِمُتمََس ــراي  و ؛ وَالعصِ ــرآن ب ق

 »زننده [به آن] نگاهدارنده [از خطا و لغزشها] اسـت  چنگ
  )155الإسلام، خطبه  يضف(نهج البلاغه، 

 َو ِ ر و چـه كسـي در ه ـ   يثاً حَـدِ  مَنْ أصْـدَقُ مـِنَ االلهّٰ
  )87(نساء، ؟است تر صادقاز خدا  ؛يديجدكردار]  اي[گفتار 

 َو ِ و چه كسي در هر سـخني   يلاً قِ  مَنْ أصْدَقُ منَِ االلهّٰ
  )122(نساء، ؟از خدا راستگوتر است

 َهذَا القُْرْآن يهَْدِیإِن  ِ ت بـه راسـتي    أقـْوَمُ  ىَ هـِ ىللِ
، تر و ارزشـمندتر اسـت   قرآن به آنچه استوارتر، محكم اين

  )9،اسراء( .كند مي هدايت

 ِذـكوُنَ  ينَ وَال ا لا وَ  باِلكِْتـابِ  يمَُس ـ ـلاةَ إِن أقَـامُوا الص
كتـاب   وسـيله كه بـه   يو كسان ينَ المُْصْلحِِ أجْرَ  يعُ نضُ

بــه دقّــت نگهبــاني  را] ديگــرانقــرآن، خــود و  وحيــاني[
مـا   گمـان  بي ،ند]كنند و نماز را برپا داشتند [اصلاحگر مي

  )170(أعراف، .كنيم نمي ضايعلحان را اجر مص

 َسُولُ و ياَقَالَ الر  إِن خَذُوا هذَا القُْرْآنَ  قَوْمىِرَب ات
 ايـن گفت: پروردگارا ! همانا قوم مـن   پيامبرو  مَهْجُوراً 

قرآن را قرائت  گرچهخودشان دور كردند ( ميانقرآن را از 
  )30ن،(فرقا. كردند ولي از معاني آن فاصله گرفتند)



 ٥

قـرآن كـه  تيّ مهجورسوره فرقان،  30 هيآبر اساس 
 تيّ اذدور كردن قرآن از فرد و اجتماع است، موجب 

 شگاهيپشود و لذا آن حضرت در  مى اكرم امبريپ
 هيـآ. و بر مبنـای گشود تيشكاخدای متعال لب به 

 ذإِن َ وَ  ؤْذُونَ يُ  نَ يال
ُ االلهّٰ ْ  ىفـِ رَسُولهَُ لعََـنهَُمُ االلهّٰ ن ايالـد 

ــرَةِ و ــاً يمُهأعــدّلهم عــذاباً وَالآْخِ ــاً  )57،(احــزاب ن قطع
خدا آنان  كنند ىم تياذكسانى كه خدا و رسولش را 

عـذابى  شانياو آخرت لعنت كرده و برای  ايدنرا در 
  خوار كننده آماده كرده است.

حسـبنا «، به معنـای نيدقرآن در شناخت  تيمحور
 ِ ی اجرای اوامر بلكه به معنا ستينعُمَری » كتاب االلهّٰ

بر قرآن است  ثيحددر عرضه كردن  تيالباهل 
مـا از عُمَـر و  رايـز ؛تا صحت و سُقم آن معلوم شـود

كتاب خدا را كافى  قتاً يحق ايآ: ميپرس ىمطرفدارانش 
بر زبان رانده؛ اگـر  یزيچفقط عُمَر لفظاً  اي ديدان ىم

: مييگـو ىمـاسـت  قتيحقخن از روی : آن سنديبگو
 نطـقيمـا : ديـفرما ىمكه  هيآ نيار به پس چرا عُمَ 
پيـامبر از روی هـوی و هـوس « )4،(نجـم عن الهوی

 اكرم امبريپاعتنا نكرد و وقتى » گويد سخن نمى
كاغذ و قلم بياوريد تا چيزی بنويسم كـه : «ندفرمود

كه مبتنى بر وحى  امبريپبه امر » هرگز گمراه نشويد
» تـاب االلهّٰ حسبنا ك«الهى بوده است اعتنا نكرد، پس 



 ٦

نـزد مـا بـرای قـرآن  تيمحورعُمَری دروغ است. امّا 
ــناخت  ــدش ــالص، ني ــر  خ ــپاب ــذ ی هي ــر  رشيپ ام

بر قرآن است. و در  ثيحد ی عرضهبه  نيمعصوم
 ايــآگاهانــه  فــرضِ  شيپــ چيهــامــر مهــم هــم  نيــا

 ثيحـدناخودآگاه، مجاز به دخالت در فهـمِ قـرآن و 
عربــى و عقــل مطلــق  حيصــح اتيــادبمگــر  ســتين
  ).ميسل(

 ی دربـاره عليـهصـلوات االلهّٰ  اميرالمـؤمنينكـه  چنان
 :فرمايند مىقرآن 

كسي كه بـا قـرآن   ؛ بهِِ سَـبقََ   مَنْ عَملَِ وَ   مَنْ قَالَ بهِِ صَدَقَ «
سخن بگويد راست گفته و كسي كه از آن پيروي كند [از 

الإسلام، خطبه  فيض(نهج البلاغه، » ديگران] سبقت گرفته است
155( 

»  لا يبَقْـَى مـِنَ القُْـرْآنِ إلا رَسْـمُهُ   عَلىَ الناسِ زَمَانٌ   يأَتيِ«
از قـرآن جـز    شانيا انيمكه در  ديآ يمروزگاري بر مردم 
كننـد و   نمـي  شهيانددر قرآن  يعنيماند ( خطّش باقي نمي

الإسـلام،  ضيفـ( نهـج البلاغـه،  .كنند) به دستوراتش عمل نمي
 )361حكمت 

فُوا الهُْدَی عَلىَ الهَْـوَی لىَ الهُْدَی إِذَا عَطَ يعَطْفُِ الهَْوَی عَ «
أیَ عَلَــى القُْــرْآنِ وَ  عَلَــى   إِذَا عَطَفُــوا القُْــرْآنَ   يعَطِْــفُ الــر

أیِ  ل االله تعالي فرجـه   زماني( »الـركه حضرت مهدي عج
ــر ــور  يفالشّ ــدظه ــه  نماي ــواي نفــس را ب ــدايت) ه و  ه



 ٧

 راسـت راه  گرداند (گمـراه شـدگان را بـه    رستگاري بر مي
 تبـديل را بـه هـواي نفـس     هدايتمردم  زمانيكهبرد)  مي

گرداند (مردم را از بكار  كرده باشند و رأي را به قرآن برمي
كنـد و بـه رجـوع بـه      نادرست نهي مي هاي انديشهبستن 

دارد تا به دسـتور كتـاب خـدا رفتـار نمـوده و       قرآن وا مي
را بـه سـود   مردم قرآن  زمانيكهمخالف آن را دور اندازند) 

( نهـج البلاغـه، خود معنا و عمل كرده باشند.  انديشهرأي و 
  )138فيض الإسلام، خطبه 

  

  » مركز مطالعات فقه قرآني «
  1392 ماه فروردين
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

 ذغونَ  ينَ الَهِ  سالاتِ  رِ  يبُل  يخَشَونَ  وَلا يخَشَونهَُ وَ  اللـ
هَ  إِلا  أَحَدًا هِ  ىٰ وَكفَ اللـ  يباًحَس باِللـ

 خدا هاي پيام كه هستند، كساني ]رباني سنتّ حاملان« [
 هراس او از تعظيم سر از و كنند مي ابلاغ خوبي به را

 براي خدا و. هراسند نمي خدا جز احدي از و دارند
  )39(احزاب، ».است كافي ،دقيق و سريع حسابرسيِ

  
  فتاوای گزيده

  ، اعتقادی و اجتماعىياسى، سيریفقهى، تفس
  (ره)صادقى تهرانى ىٰ العظم االلهّٰ  ةآي

  

  بسم االلهّٰ الرّحمٰن الرّحيم

از  آيهو صدها  للناّس بيانٌ هذا  ی آيهبر اساس ـ 1
كه قرآن را قطعىّ الدّلاله  كسىاز  تقليد، مبينكتاب 
  .است باطلداند،  نمى

كـه قـرآن را بـه عنـوان  كسىاز  توان چگونه مىـ 2
 ی مطالعـهدوره كامـل  يـككتاب اصول احكام الهى 

در حـالى  ؟!كرد پيروینكرده،  تحميلو بدون  دقيق
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ت بـه احكـام قـرآن بـدون عای اعلميّ ترديد ادّ  بى كه
رونَ  .آن، كذب محض است ر در كلّ تدبّ  أَفـَلا يتَـَدَب

 ،)24(محمـد، »كنند؟ پس آيا در قرآن تدبرّ نمي« القُـرآن

 َكَــو ِ گونــه بــا  و ايــن« اً بيّــرَ كمــاً عَ حُ  لنــاهُ أنزَ  كَ ذل
را ـ به صورت ـ حكمي واضـح نـازل      (قرآن) آن ،تعظم

  .)37(رعد، »كرديم

را بـر قـرآن  روايـاتاز هـر مجتهـدی كـه  تقليدـ 3
، تقيّـه يـامصـلحت  ی بهانـهبـه  ياو  كند نمىعرضه 
 كـه اين يا، و دهد مىسنّت  يابر خلاف قرآن  فتاوايى

 باطل، شمارد مىمقدّم  فقيهرا بر حكم  غيرفقيهنظرِ 
  . است

 كنند نمىرا بر قرآن عرضه  رواياتجتهدانى كه مـ 4
 حديث بايدو  نيستكه قرآن قابل فهم  خيال اينبا 

عصمت  بيترا به اهل  ايراد اوّلينآنرا معنا كند قطعاً 
؛ چون آن بزرگـواران امـر اند كردهوارد  و طهارت
بر قـرآن عرضـه شـود. و مسـلّماً  احاديث اند فرموده
اسـت  اين بيتاهل  ىحقيق ی شيعهبارز  ی نشانه

بـا دل  نيزبودن، امر آنان را  شيعهكه بعد از اقرار به 
اگـر  بنـابراينعمل بپوشاند.  ی جامهو  بپذيردو جان 

بر فرض محال قرار باشد كه قرآن قابل فهـم نباشـد 
ـرنالقََـد وَ  ی آيهپس  َكرِ فهََـل مـِن  يس القُـرآنَ للِـذ

كرٍِ  مُد  ،چه منظـوری، مؤكـّداً  به )40و  32، 22، 17(قمر
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اگـر قـرار باشـد  نيـزچهار مرتبه نازل شده اسـت، و 
بـر  بيـتأهـل  تأكيـدقرآن قابـل فهـم نباشـد، 

به قرآن هـم، لغـو و عبـث خواهـد  احاديث ی عرضه
قـرآن، هـم  ؛مجتهدان اين ی گفتهبود؛ پس برخلاف 

بـر آن لازم  احاديـث ی عرضـهفهم است و هم  قابلِ 
  است.

 يـاحالـت حـرج و  غيـری كه در از مجتهد تقليدـ 5
تغييـر اسلام را به عنـوان مصـلحت  لىِ  اوّ عسر، حكم 

  .استباطل ، دهد

دروس حـوزوی را  تدريساز مجتهدی كه  تقليد ـ6
 ترجيح» كاری تدريس تفسير قرآن بدون محافظه«بر

قـرآن را  تفسير تأليفو  تدريس كه اين ياو  دهد، مى
چـون  اسـت؛ باطـل، دهد مىبا محافظه كاری انجام 

 ديـنها در  ، سرآغاز انواع بدعتكاری محافظه همين
  است.

توسّـط هـر مجتهـدی كـه  عمليّـهنوشتن رساله  ـ7
ت را از تـرس مـردم و سـنّ  يـافتاوای مخالف قـرآن 

 نيـز، حـرام اسـت و كند نمىافشاء  علميه های حوزه
 بــرای انتشــار چنــان زكــات، يــاخمــس اســتفاده از 

  د.، حرمت مضاعف دارای رساله

 بـوده وخلاف قـرآن جَعلى كه  احاديثىبا وجود  ـ8
 نيـز و اسلامى جای گرفته، صحيح احاديث مياندر 
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ه روز در دسـترس شبانصدها فتوای خلاف قرآن كه 
اسـت  خيانـت، سكوت هر مجتهد، باشد مى مسلمين

، از عـدالت جريـان اينساكت در  به قرآن؛ و مجتهدِ 
   ساقط است.

از  پيـرویزُمَر،  ی ورهس 18 آيهمنطوق بر اساس  ـ9
 پيـروانِ اسـت و  ناپـذيرواجبى استثنا  ،نيكوترگفتار 

ــن،  ــول احس ــدايتق ــان ه ــدا و  يافتگ ــب خ از جان
  خردمندان خالص هستند.

از اعلـم  تبعيّـتزُمَر، عـدم  آيهبر مبنای مفهوم  ـ10
  .استو نقصان عقل  گمراهىأتقى، نشانه 

، هـىفقياعلم و اتقـى باشـد و  بايد تقليدمرجع  ـ11
ــى،  ــاوای اختلاف ــه در فت ــت ك ــالمتر) اس ــم (ع اعل

مجتهـدان، در  ديگـراستدلالى را مطـرح كـرده كـه 
مسـتند بـه قـرآن و  دليلـى يابرابرش سكوت كنند 

 اعلميـتسنّت بر ردّ آن نداشته باشند و تا زمانى كه 
روشن از كتاب و سنّت نقض  دليلىچنان مرجعى با 

رحلـت از وی واجب اسـت حتـى اگـر  پيروینشده، 
 اعلميتِ كسى، توان نقضِ  هيچو تا صدها سال  نمايد

، اتقى (بـاتقواتر) اسـت فقيهىوی را نداشته باشد؛ و 
ــه اوّلاً:  ــيعهك ــامى باشــد  ش ــانىی دوازده ام : و در ث

احكـام خـدا را بـدون  ی بارزِ او اين اسـت كـه نشانه
 كنـد مـىبه مردم ابلاغ  ای كنندهترس از هر ملامت 
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لاّ االلهّٰ إداً حأ يخَْشَونَ  ولا 39،(احـزاب(،  يخَافونَ ولا 
ِ مَ وْ لَ    .)54،(مائده مةَ لائ

 صـحيحاعلـم أتقـای قرآنـى،  فقيهاز  اتبّاعتنها  ـ12
  است. 

، اعلمِ أتقـای قرآنـى ميّتِ  فقيهاز  ابتدايى تقليد ـ13
سـخن احسـن بـا  يعنـى ؛ستا و قرآنى عقلى واجب

ر در واقـع د .شـود نمىاحسـن  غيـرمُردنِ قائل آن، 
اعلم اتقای قرآنى، فتاوایِ قرآنى او،  فقيه حياتزمان 
ُ  قلِ از كلام خداست  تبعيّت  127،(نسـاء يفُتـيكمُ االلهّٰ

تا با مردنش، كلامـش  فقيهاز خودِ  تبعيتو نه ) 176و
كـه  فقيهـىاز  تبعيـتبلكه بالعكس،  ؛شود اعتبار بى

در زمـان  دارد، قطعيّهسنّت  يامخالف قرآن  فتاوايى
  كلامى مُرده است.از  پيروی نيزری او ظاه حيات

مـرد.  يـااعلـم، زن باشـد  فقيـه فرقى ندارد كه ـ14
 نيسـت جـايز. بـر زن است مرجعيّتاز  غيررهبری (

 ).باشد سياسىكه رهبر 

مخـالف بـا  غيـر حديثهر حكمى كه از قرآن،  ـ15
و اجمـاع  يـاقرآن (اعم از متواتر، متظافر و واحـد) و 

حجـت  آيـدرآن بـه دسـت مخالف با قـ غيرشهرتِ 
 پيـرویاز آن حكـم  بايدالهى است و مكلّف،  ی بالغه
 رينمتـأخّ  اكثريتو اجماعى كه  حديث. البته، نمايد



 ١٤

نقل كرده باشند و تعارضـى هـم در  اماميهاز علمای 
  نباشد. ميان

كه هر  نيستمعنا  اينبه  انديشه صحيحآزادی  ـ16
ر چه ، هر سخنى را بشنود و هفكریكسى با هر نوع 

كه عمر انسـان هـم فرصـت  بپذيردداشت  تمايلرا 
زُمَـر،  ی آيـهبلكه بر اسـاس  دهد نمىكاری را  چنين
تنها  نيكوترو اتباّع سخن  نيكوسخنان  شنيدنجواز 

خداست كه صـاحبان خـرد  ی ويژهبرای آن بندگان 
بـه  ؛مطلـق غيـرِ  فرضِ  پيشناب هستند و با نفىِ هر 

الهــى دســت درســت در چــارچوب وحــى  ی نتيجــه
و تفكـّر  شـنيدناز منظـر قـرآن،  بنـابراين. يابند مى

 ی پايـهتفكـّر و نقـد بـر  يـاو  وحيـانى معيـارِ بدون 
، نـوعى آزادی بـه نظاير آنو  پلِوراليستى پيشداوریِ 

   است. باطل است كه گری ابِاحىمعنای 

ــ17 ــه  ـ ــری ك ــر كســى، در ام رأی و نظــر دادن ه
  تخصّص در آن ندارد، حرام است.

در انتخابات ـ برای انتخـاب اصـلح ـ فقـط رأی  ـ18
دادن متخصّصِ امين، به متخصّص امينِ هـم صـنف 

  وی، جايز است.

معرّفـى تعـدادی متخصّـص از در هر شـرايطى ـ 19
ی آنـان، بـرای  ای غير متخصّص در رشـته سوی عدّه

د نفـر از آن متخصّصـان توسّـط گزينش يك يا چنـ
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فى تنهـا از بـاب اين معرّ  كه آنمگر  ،حرام است عوام
شناخت دقيق معرّفان نسبت به امانتـداری يـا عـدم 
خيانت آن متخصّصان در امور مالى، جانى و عِرضـى 
باشد. به شرطى كه گزينش فقط توسّط متخصّصـان 

   امينِ هم صنف آنان انجام شود.

ــ 20 ــا ـ ــنف ب ــم ص ــانِ ه ــى از متخصّص ــر گروه اگ
ی  صــنف آنــان نيســتند دربــاره متخصّصــانى كــه هم

ضوعى مرتبط با تخصّص يكى از دو گروه، تشكيل مو
گيریِ شـورا  جلسه دهند و رأی آحادِ آنان در نتيجـه

ی آراء هر چه باشد باطل است ولو  مؤثرّ باشد؛ نتيجه
هر دو گـروه توسّـط متخصّصـان هـم صـنفِ خـود، 

  گزينش شده باشند. 

گزينش متخصّص مديريت يـا متخصّصـى غيـر ـ 21
ای كه به مديريت نياز دارد،  مدير، برای كار در حوزه

ــ ــديريت، تَ ــان در م ــر متخصص ــرف غي وهّم در از ط
  گزينش است ولو شمار گزينشگر معلوم باشد.

فقـه اكبـر  ی مقدّمـهفقه اصغر (احكام ظاهری) ـ 22
 ی نكته اين(مكارم اخلاق) است؛ و تمام فقه اكبر در 

 ی آيـه در ذكـر عرفانى از قرآن نهفته است كـه:

 َــذِكرُ و ــرلَ ِ اكب ــای  االلهّٰ ــه معن ــور كادرا«ب  حض
است كه از وِرد زبانى، بسى برتر است؛ گرچه » مطلق

  .نيكوستذكر لسانى هم 
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وهّم وحدت وجود خالق و مخلوق، برگرفتـه از تَ ـ 23
إن ی  عرفان نظریِ خلافِ قرآن است ولى طبق آيه

هيچ چيـزي نيسـت مگـر    « منِ شىءٍ الاّ يسُبحّ بحِمده
 ؛)44،(إسـراء »نمايـد  ا ستايش او تسبيح مياينكه [خدا را] ب

سـجود  در كائنات، تنها وحدتِ  وجودم پس حقيقتِ 
  است نه وحدت وجود.

اضافه بر  فاَخلعَ نعَليَكَ سوره طه:  12در آيه  ـ24
حكم فقهىِ در آوردن كفش در هنگام نمـاز، شـامل 

شود؛ چون نعل در لغت عرب  دو نكته عرفانى هم مى
اسـت؛ كـه هـر دو پوشـش » ىٰ بـهما يمُش«به معنای 

ظاهری و باطنى را در بردارد. بنابراين به هنگام نماز 
بايد بعد از درآوردن دو كفـش اوّلاً بـه جسـم و روح 
خود توجّهى نكنيم و ثانياً به دنيا و آخـرت اعتنـايى 
نكنيم فقط بايد توجّه نمـاييم كـه چـه سـخنى بـه 

ميسّـر  گوييم و البته اين با تمـرين پروردگارمان مى
  است. 

بلوغ در مورد نماز برای پسـر و دختـر  ميانگينـ 25
بلوغ  ميانگينو  استقمری  سالگى 10نوعاً از ابتدای

 اسـتجسمى  توانايىآن  معيارـ كه  داری روزهبرای 
سالگى قمری  13ـ برای پسر و دختر نوعاً از ابتدای 

 باشد. مى
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 يرتغيمزه آب با نجاست  يا بوكه رنگ،  ىتا زمان ـ26
نكند، (نجاست بر آب غلبه نكند) پاك و پاك كننده 

 ايـندر  تـأثيری هيچبودن آب  زياد يااست و كم و 
آب  بـينفرقى  هيچ، تطهير كيفيّتحكم ندارد. (در 

اسـت  زيادآب  یوجود ندارد.) كرُ به معنا قليلكرُ و 
 مصطلحِ فقهاء. معيّنِ نه حدّ 

ن و حلب روغ يك يا ليموبشكه آب  يكاگر در  ـ27
شود هرگز كلّ آنها  ديدهموشى  ی فضلهپلو،  ديگ يا

واجـب اسـت بلكـه فقـط  نيسـتمحكوم به نجاست 
 همچنـينروغن خارج كنند و  يا ليموفضله را از آب 
بردارنـد  آنقاشق برنج از اطـراف  يكاگر فضله را با 

  كافى است.

نجاساتى كه در شـرع ثابـت شـده، عبارتنـد از: ـ 28
مدفوع)، منى، خون، مردار، سـگ بول (ادرار)، غائط (

 و خوك. 

قطره  يكمست كننده ـ حتىّ  چيزخوردن هر ـ 29
 ، ولى پاك است.استاز آن ـ حرام 

از نفعش  بيشكه ضررش  چيزیاستفاده از هر ـ 30
، ديـدنىباشد حرام است اعمّ از خـوراكى، پوشـاكى، 

  .غيره، خواندنى و شنيدنى
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، مشـرك و پاك است؛ اگر چه كافربدن انسان،  ـ31
و نجـس  پليـد اينـانملحد باشد، ولى افكـار و روح 

 . است

 ديـدهپرنـدگان  تخـمداخـل  احيانـاً خونى كه  ـ32
و خـوردن آن حتـّى در صـورت  است، پاك شود مى

 است. جايزكردن هم نمخلوط 

 چيزنجاست با هر  عين رفتن صد درصدِ  بيناز  ـ33
ــد: آب، الكــل، آب مضــاف و...)  ــاكى (مانن ــتپ  كفاي

بـا آب شسـته  بايـدجز ادرار و منى كـه ه ب ؛كند مى
 يكىپاك لازم است  چيز البتهّ در نجس شدنِ  د.نشو

اشـته كننده، رطوبـت مُسـری د برخورداز دو طرف 
د موجـب نكن سرايتاگر  صِرف رطوبت، يعنىباشد؛ 

اگــر دو طــرف  كــه اين. و شــود نمىانتقــال نجاســت 
ـ  شـود نمى ، نجـسپـاك چيز خشك باشند ،ملاقى

 دليـلنكـرده ـ خـود  ايجادپاك  چيزچون اثری در 
مـورد نظـر شـارع  ،رفع اثـر نجاسـت كه ايناست بر 

 بيان اينبا نجاست؛ با برخورد مقدّس است نه صِرف 
كـه داشـته  ای مسريهكه چون شىء پاك با رطوبت 

ء نجـس شى يا ،جذب كردهنجاست را و  پذيرفتهاثر 
 بايـد، ستادر شىء پاك اثر كرده  ،مسريهبا رطوبت 

و ج ادرار مخـر: اوّل: مـوردرفع اثر شود. مگر در سه 
اگر دو  وكرد.  تطهيررا با آب  آن بايدكه حتماً منى 

دوم شود كافى اسـت.  ريختهبرابر ادرار، بر ادرار، آب 
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باشـد،  ليسـيدهخـوك  يـاظرفى را كه سگ  م:و سو
هم بـا آب  يكبارپس از خاكمالى با خاكِ پاك،  بايد

  شست.

تری كه بـا نجاسـت برخـورد نمـوده و  چيز هر ـ34
س است  نگيرداثری ظاهری از نجاست به خود  مُتنََج

لباس باشد برای نمـاز  يا عضوی از بدناگر  چيز اين
س،  همـينشـود امّـا اگـر  تطهيـر بايد شِـىءِ مُتـَنَج

س جّ متنری به آن اصابت كند تَ  چيزِ خشك شود هر 
ــود نمى ــون ش ــز . چ ــىهرگ ــرآن و  دليل ــنّت از ق س

 كه اين، بر معصومين ی ائمه ی سيرهو  پيامبر
س خشك در برخورد به مُتنََ  موجب مرطوب اشياءج ،

 تطهيـربـرای  بنـابريننجاست آنها شود وجود ندارد 
بى هر شىء نجس كه پاك كردنش با آب موجب خرا

كـه  اسـتكـافى  ،غيـرهو  موبايـلمانند  شود مىآن 
آغشته بـه  ی نبهپمانند  ای وسيلهسطح آن شىء ـ با 

 يـا برخـورد دسـتحالـت  اينشود؛ در  تميزـ الكل 
سِ دسـت  دار عرقبدن تر و  به آن شىء، موجب تنََج

  .شود نمىبدن  يا

از مجرای تناسـلى مـرد و زن  مايعىخروج هر ـ 35
بـه  يقينتا زمانى كه  بيداری ياچه در حال خواب و 

ادرار نباشــد، پــاك اســت. (بــا توجّــه بــه  يــامنــى و 
امكـان دارد  نيززن  معصوميناز  رسيده حاديثا
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كه بـه هنگـام  مايعى، مقاربتمحتلم شود و در حال 
 .) است، نجس شود مىاوج شهوت از زن خارج 

 صـحيحدر وضو شستن صورت بـه هـر نحـوی ـ 36
، شـرط صـحّت آن پـايينو شستن از بـالا بـه  است

  اگرچه مستحبّ است. ؛نيست

سر انگشتان و  تا در وضو، شستن دست از آرنج ـ37
؛ ولى شستن آن است صحيح كيفيتىبه هر بالعكس 

 .استاز آرنج به سمت سر انگشتان، مستحبّ 

و سـپس  راستابتدا دست  استدر وضو واجب  ـ38
 آرنج و سر انگشتان شسته شود. ميانچپ، 

كـه  )6(مائـده، لكَـمأرجُ وضو،  ی آيهبر اساس  ـ39
در مسح پا،  كه اينقاطع است بر  دليلمنصوب است 

تـا برآمـدگى اوّل  ، عرضـاً و طـولاً كـل روی پـا بايد
 يـكمسـح بـا كف دست مسح شـود و  تمام بوسيله

ضمناً لاك نـاخن حتـّى در كند؛  نمى كفايتانگشت 
انگشت هم مانع مسـح اسـت و رفـع آن واجـب  يك

آنچنان قاطع و محكم است  لكَـمأرجُ  دليلاست. 
عـرض  رضا كه وقتى محمّد بن ابى نصر به امام

: مسح پا بـا دو انگشـت اسـت بگويدكرد: اگر مردی 
لا، إلاّ بكِفـّه « )؟ آن حضرت فرمودند:فرماييد مى(چه 
مسح پا از  ی درباره هضلای ثلاثفُ  حديث؛ و أمّا »كلهّا
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، تعارضى با قرآن ندارد چون پـس از امام صادق
كـه مقصـود از  شـود مىآن بر قرآن، معلوم  ی عرضه
 اين) پايتاز دو  چيزیبه » (كيْ مَ ن قدشىءٍ مب«مسح 

پا مسح نشود بلكه بخشى از كلّ  و روی زيراست كه 
پا كه حدّ فاصـل انگشـتان تـا برآمـدگى اوّل پاسـت 

 ايـن ديگـر وجيـه دليـلاسـت و  صحيحجای مسحِ 
در مخالفت با عامّه صـادر شـده  حديث ايناست كه 

 تبعيضدر  امام تصريحو  شويند مىكه كلّ پا را 
در هر پس  .برد مىسؤال  زيرشستن آنان را ح پا، مس

بنابر حكم قطعىِ كتاب و سنّت كه ذكر شـد، صورت 
غلطِ وضوی عامّه در شستن سر و پا؛ و وضوی خاصّه 

ــاقص ــح ن ــا  در مس ــدپ ــه  باي ــردد؛ اگرچ ــلاح گ اص
كنندگان فتوای وضوی مخالف قرآن، حتمـاً در صادر

 ميليـون، به علّت وضوی غلطِ هـزاران قيامتبرزخ و 
ــوند مىمســلمان، مؤاخــذه  ــفوََرَ : ش  ــئَ نَ لَ  كَ ب  لَ س م هُ ن

ــينَ  ــانُ عَ  * أجمَع ــا ك ــونَ وا مّ ــه   يعَمَلُ ــم ب ــس قس پ
بازخواسـت   امـان  بـي آنـان،   ي همـه پروردگارت حتمـاً از  

  )92-93(حجر، .دادند مياز آنچه انجام  * كنيم مي

 يعنـى؛ نيسـتخاصّـى شـرط  ترتيبدر غسل،  ـ40
به هر شكلى شست، ولى شستن  توان كل بدن را مى

 .استبدن، مستحبّ  ی بقيهسر و گردن و بعد 
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بـرای  نبايـدكسى كه غسل جنابت انجام داده،  ـ41
 . بگيردنماز وضو 

انجام  كثيرهزنى كه غسل استحاضه متوسّطه و  ـ42
 های غسـل، ولـى بـا بگيردبرای نماز وضو  بايدداده، 

و نفــاس  حــيض، ميّــتواجبــى ماننــد غســل مــسّ 
  به وضو ندارد. نيازیتوان نماز خواند و  مى

مسـتحبّ كـه مشـروع  غسـلو هشت  بيستبا  ـ43
فطر و  عيدـ مانند غسل روز  استبودنش ثابت شده 

تـوان بـدون وضـو نمـاز خوانـد؛ گرچـه  قربـان ـ مى
مستحبّ در افـزودن وضـو اسـت. بـا غسـل  احتياط

بدون  توان نمىنوروز كه شرعى بودنش اثبات نشده، 
 نماز خواند. وضو 

ــ 44 غســلهای مهــمّ مســتحب عبارتنــد از: غســل ـ
و  بيسـتو هفـدهم و نـوزدهم و  نيمهشبهای اوّل و 

فطر و  عيدو سوم رمضان و غسل شب  بيستو  يكم
شعبان  ی نيمهقربان و شب  عيدروز آن و غسل روز 

و روز مباهلـه و غسـل احـرام و  غديرو روز مبعث و 
 خورشـيدل و غسـ و ائمـه پيـامبر زيـارتغسـل 

و غسـل نمـاز  حقيقى ی توبهگرفتگى كامل و غسل 
حاجت و غسل ورود به مسـجدالحرام و غسـل ورود 

و غسـل ورود بـه  مدينـهبه كعبه و غسـل ورود بـه 
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در هفـده  پيـامبر ميلادبى و غسل روز مسجدالنّ 
   .ديگرل و چند غسل الاوّ  ربيع

 بگيرد، واجب است در وقت نماز وضو حائض بر ـ45
لاك نـاخن لازم  كـردن برطرفمورد خـاصّ  ناي(در 

بـا حجـاب كامـل رو بـه قبلـه  بايدسپس ) و نيست
ماننـد  بگويـدو به جای نماز، ذكر  بايستد يا بنشيند

ر نمـاز را اذكـااربعـه؛ و بهتـر اسـت كـلّ  تسبيحات
  .بگويد

و وجـوب آن در كـلام غسل جمعه واجب است  ـ46
امام كاظم و امام باقر و امام صادق و  اكرم پيامبر

 فقيهـى هيچبه قدری واضح است كه  و امام رضا
وقت أوجَب  آن را به استحباب مبدّل كند؛ تواند نمى

از طلوع فجر (اذان صبح) تـا  ) غسل جمعهتر واجب(
زوال (اذان ظهر) است و وقت واجب آن، بعد از زوال 
تا غروب جمعه است. هرگـاه بـه علّـت عـذر موجّـه 

تا غروب  بايده غسل كند، شرعى نتواند در روز جمع
اگــر در روز  همچنــين. نمايــدروز شــنبه آن را قضــا 

دانــد كــه روز جمعــه عــذری شــرعى  پنجشــنبه مى
خواهد داشت، واجب اسـت روز پنجشـنبه غسـل را 
انجام دهد. و در صورتى كه غسـل جمعـه را در روز 

مسـتحب آن  احتيـاطشنبه انجام دهد،  ياپنجشنبه 
 . يردبگاست كه برای نماز وضو 
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مولانـا امـام  ولايـتاگر چه اعتقـاد و اقـرار بـه ـ 47
 ديـنجـزء اركـان  »صلوات االلهّٰ عليه« اميرالمؤمنين

 دليـلذكر شهادت ثالثه در اذان و اقامـه  است، ولى
شرعى ندارد بلكـه بـدعت اسـت و قصـد رجـاء هـم 

هسـتند،  توقيفىدرباره آن حرام است؛ چون عبادات 
 پيـامبررسـالتِ  ولى واجب است بعد از شـهادت بـه

ــرم ــا اك ــراه ب ــلوات هم ــر ص ــافه، ذك آل  ی اض
ود كـه شـامل تمـامى معصـومان ه شگفت محمد

شــود. در ضــمن تنهــا در صــورتى،  مى محمّــدی
كـه از  شـود مى محسـوب دينـىامری، جزء شـعائر 

ت ســنّ  يــاقــرآن  ی وســيله، بــه ديــنســوی شــارع 
مطرح شـده  معصومينائمه  ی سيرهو  پيامبر
كه از  حديثىحتى در  بينيم مىبه وضوح ؛ و ما باشد

ــدّس  ــود مق ــؤمنينوج ــار اميرالم الانوار در بح
 تفسـيربـه هنگـام  آن حضرت ،نقل شده )81/153(

نفرمــوده،  ه شــهادت ثالثــه در اذانبــ ای اشــاره اذان،
س بـه اضـافه ع مقـدّ ی از طرف شـارهرگز امر چون

صـدوق،  شيخبلكه  اقامه نشده، يادر اذان  كردن آن
ثــه در اذان و اقامــه را كننــدگان شــهادت ثال اضــافه

، الشـيعةلعنـت در وسـائل  اينكه  چنان لعنت كرده،
نقـل  19اب اذان و اقامه، آخر بـاب ، ابوةكتاب الصّلا

 69ص نهايــهدر هــم طوســى  شــيخاســت. و  شــده
قامـه را خطاكـار شهادت ثالثـه در اذان و ا ی گوينده
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را به  كسى كه عمداً شهادت ثالثه دانسته است. پس
 ی ئمـهادر واقع خود را از  كند مىاذان و اقامه اضافه 

 تر شيعه و خصوصاً از حضرت على معصومين
 دانـد مىدانـاتر  ديـنشـارع  از بلكه خـود را داند مى
 ُعَ ل أتُ ق  َ  ونَ مُ ل ، دينتـان خدا را به  آيابگو « بدِينكِمُ االلهّٰ

  .)16،(حجرات »؟! دهيد ميآگاهي 

، اكـرم پيـامبرتن نـام نوشـ يـا شـنيدنبـا  ـ48
 .استواجب  صلوات همراه با ذكر آلش

بـه فطر و قربـان  عيدنماز جمعه، نماز  تشكيل ـ49
ــام و شــركت در آن جماعــت  ـ چــه در حضــور ام

ـ بـا شـرائطش  غيبـتو چـه در زمـان  معصوم
  .استواجب 

عدالت اسـت  ،شرط امام جمعه و جماعت اوّلينـ 50
كـردن بـرای ظـالم، دعـا  يا، تهمت و غيبتو دروغ، 

  .شود مىموجب سقوط عدالت 

معصـوم امكـان دارد و  غيـرعمد از  غيرخطای  ـ51
 غيـرخطا از  هميناما  دهيمنسبت به آن تذكرّ  بايد

متخصص به هنگام دخالت در امری تخصّصى، عمـد 
و به هر صورت خطـای عمـدی در  شود مىمحسوب 

 اسـتاموری كه با جان، مال و آبروی انسانها مرتبط 
نهى از منكـر  بايستىبلكه  نيستهرگز قابل اغماض 

بـه صـورت تـرك  خطـای آگاهانـه زيرا ؛دهيمانجام 
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، انسـان را از حـرام ياواجب و انجام منكر  يامعروف 
توبـه كـرده و بـه  كـه آنمگـر  كند مىعدالت ساقط 
 فمََـن تـابَ مـِن بعَـدِ خود بپـردازد  اصلاح عملكرد

َ  ن إفـَ حَ صـلَ أوَ  هِ لمِ ظُ  و تـا  )39،(مائـده عَليَـهِ  يتَـُوبُ  االلهّٰ
و حـرام  نيسـتى كه خطاكار توبه نكرده، عادل زمان

امری كه مشروط به عدالت است دخالت هر است در 
  كند.

نماز جمعه قبل از ظهر شـرعى،  ی خطبهشروع  ـ52
ای حـرام  نماز جمعه چنينبدعت است و شركت در 

 منكر است. تأييدبوده و مصداق بارز 

َ  آيـهخوانـدن  ـ53
حْسَـباِلعَْـدْلِ وَ  يـَأمُرُ إِن االلهّٰ انِ الإِْ

 المُْنكَْــرِ عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَ  ينَهْــىوَ  القُْرْبــى ذِی إِيتَــĤءِ وَ 
، در هـر دو )90،(نحـل تذََكرُونَ  لعََلكمُْ  يعَظُِكمُْ  البْغَىِْ وَ 

  .استخطبه نماز جمعه واجب 

 طهارت (وضـو ه،های نماز جمع در هنگام خطبه ـ54
شـرط صـحّت  مأمومينو رو به قبله بودن غسل)  يا

 .استنماز 

، بـر خوانـد مىهنگامى كه امام جمعـه خطبـه  ـ55
  واجب است. كردن سكوتو  دادن گوش مأمومين

در » نمنـافقي«و » جمعـه« های سـورهخواندن  ـ56
  .استنماز جمعه واجب 
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نفر كه معتقـد بـه وجـوب نمـاز  با حضور هفت ـ57
احكـام شـرعى  رعايـتآن بـا  ی اقامـهجمعه باشند 
  واجب است.

فطـر و قربـان  عيدنماز  ی اقامهنفر  با حضور دوـ 58
به جماعت واجب است و اگر هم انسان، تنهـا باشـد 

   فطر و قربان بر او واجب است. عيدنماز  ی اقامه

قربـان  يـافطر  عيدعمداً نماز  ياكسى كه سهواً  ـ59
؛ گرچـه در نيسـتاو  ی عهدهرا نخواند قضای آن بر 

  استغفار كند. بايدكرده است و  معصيتصورت عمد، 

طـرف نمـاز  يـكدر قبلـه، بـه  تحيّردر صورت  ـ60
خواندن كافى است و به چهار طرف خوانـدن، وجـه 

طـرف نمـاز  يكشرعى ندارد. ولى در صورتى كه به 
كـه بـيش از  وقت، معلوم شود پايانبخواند و قبل از 

 بايـد، داشـته اسـتدرجه از جهت قبله انحراف  45
  نماز را اعاده كند. 

در نمازِ واجـب پـس از خوانـدن سـوره حمـد،  ـ61
 كفايــتســوره  يــكاز  آيــهخوانــدن حــداقل چهــار 

متقنى بر  دليل. و نيستكند و كمتر از آن كافى  مى
سوره كامل، وجـود نـدارد بلكـه  يكوجوب خواندن 

سوره آغاز كنـد،  ل اوّ اگر از  :توضيحاستحباب دارد. (
 الـرّحيمن بسـم االلهّٰ الـرّحمٰ بعد از  آيهواندن سه خ

 يك الرّحيمن بسم االلهّٰ الرّحمٰ  زيرا؛ كند مى كفايت
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شروع بخواهد از وسط سوره  و اگر. استمستقل  آيه
 آيهرا با سه  ای آيهپنجم به بعد، هر  آيهاز  بايدكند، 

و از آن هم مستحب است.  بيشپس از آن بخواند و 
   .)نيست الرّحيمن سم االلهّٰ الرّحمٰ ببه گفتن  نيازی

بلند خواندن حمد و سوره نماز ظهرِ روز جمعه،  ـ62
  ست.خواند، واجب ا كه نماز جمعه نمى برای كسى

در نماز، واجب است خواندن حمد و سـوره بـر  ـ63
ِ متداول باشد و لذا قرائت  قرآنِ  حسب قرائتِ  به  كمَل

بـه جـای  ؤً ـفُــكُ و  ـؤً فـْـكُ ، فوْاً ـكـُو  مالكجای 

اً كفُُو استو مبطل نماز  نيست جايز. 

خواندنِ نماز  گانه، نمازهای پنج ۀدر حمد و سور ـ64
ای كه جـوهر صـدا آشـكار  به گونه، آهسته با صدای

به صورتى كه  ،با صدای بلند خواندنِ آننيز  و، نشود
ولـى  .جـايز اسـت هـر دو ،جوهر صدا آشـكار شـود
بح و مغـرب و نمازهـای صـ ،مستحب اسـت مـردان

عشاء را به صورت بلند بخوانند و زنان كلّ نمازهـا را 
 خواندن نماز، با صدای خيلىالبته و  .آهسته بخوانند

يـا بـا و  ، طوری كه خارج از حد متعارف باشـد،بلند
كـه قابـل شـنيدن  بـه طـوریصدای خيلى آهسته، 

 جايز نيست. نباشد،
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كـه ـ  پـاكيزهپاك و  چيزدر نماز سجده بر هر  ـ65
 بنـابرايناسـت؛  جـايزنباشد ـ  پوشيدنى ياخوراكى 

، موكت و مانند آن ـ كه نجـس زيلوسجده بر فرش، 
  است. جايزنباشد ـ  خبيث يامتنجّس  يا

باشـد  مـورد مى های واجب قـرآن دوازده سجده ـ66
سوره : )2( 206 آيهسوره اعراف، : )1(كه عبارتند از: 

سـوره : )4( 49 آيـهسـوره نحـل، : )3( 15 آيهرعد، 
 77و  18 آيـاتسوره حـج، : )6و 5( 107 آيهاسراء، 

 25 آيـهسـوره نمـل، : )8( 60 آيهسوره فرقان، : )7(
ــهســوره ســجده، : )9( ــلت،: )10( 15 آي  ســوره فصّ

سـوره علـق،  :)12( 62 آيهسوره نجم، : )11( 37آيه
  .19 آيه

در وادی مقدّسِ نماز كه مصـداق بـارز محضـر  ـ67
از  31و  26 آيــاتبنــای بــر مخــدای متعــال اســت 

اعراف، واجـب اسـت لبـاس مـردان، هـر دو  ی سوره
 گيـرِ  عرقتا زانوان پـا را بپوشـاند و اسـتفاده از  كتف
  بلكه مبطل نماز است. نيستكافى  ،ركابى

در  دنياكجای  هيچشرائطى در  هيچنماز تحت ـ 68
شود بلكه  شكسته نمى نزديك يادور و  های مسافرت

 يكـىبه  رسيدن زيانرس از (ت فقط در صورت خوف
، عقل، عِرض و مـال)، دينپنجگانه جان،  نواميساز 

نشسته  ياسواره  يا پيادهبه نمازِ در حال  ،آن كيفيت
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كــم  نمــاز از ركعـات چيــزی يعنـىكنــد؛  مى تغييـر
سـأله م يـك همـينشود. ولى متأسّفانه به جای  نمى

ــى، ــيش قرآن ــداز  ب ــرآن  يكص ــلاف ق ــأله خ در مس
 .استموجود تى، سنّ  های رساله

ـ روزه عسـر  يـاحالـت حـرج  غيـرـ در در سفرـ 69
 .)نيست(سفر مانع روزه  .گرفتن واجب است

؛ استبه جماعت واجب  يوميهخواندن نمازهای ـ 70
(از جملـه امـام عـادل) موجـود شرائطش  كه آنمگر 

  باشد.عذرِ موجّه شرعى داشته نبوده، و يا مكلّف 

 مام جماعت شود.تواند برای زنان ا زن مىـ 71

جماعت، هنگامى كـه مـأموم  هاینمازتمام در  ـ72
صدای حمد و سوره امام را نشنود، واجـب اسـت بـه 

خـودش حمـد و ؛ آرامى كه جوهر صدا بلنـد نشـود
  بخواند. آهستهسوره را 

 نيمـه )78،(إسـراء الليـلِ غَسَـقِ  ی آيه ی پايهبر  ـ73
 غـروب و طلـوع ميـان ی فاصـله، وسطِ حقيقىشب 

آفتاب است مثلاً اگر روزی اذان ظهر سـاعت دوازده 
 نيمـههمان ساعت در شب،  دقيقاً باشد  دقيقهو پنج 
است و اگر كسـى نمـاز عشـا را تـا آن  حقيقىشب 

قضای نمـاز را  بايدلحظه نخوانده، نمازش قضاست و 
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ركعت از نمـازش را قبـل از  يك كه آنبجا آورد مگر 
  آن وقت خوانده باشد.

شـرعى  گرفتن برای حـج از نظـر اجيرو  نيابت ـ74
مستند شرعى  استيجاریولى نماز و روزه  است ثابت

  ی آيـهطبـق  زيـرا ؛اسـتندارد بلكه بـدعت  مـا إن
قدر مسلّم، پاداش،  )16،(طور ونَ لُ عمَ م تَ نتُ ما كُ  ونَ جزَ تُ 

برای اعمال واجبى اسـت كـه خـودِ مكلّـف، شخصـاً 
كـه از اعمـال  داده، مگر در عبادات استحبابىانجام 

است و مكلّف مختار اسـت ثـواب آن را بـه  اختياری
 اهدا كند. ديگران

قضای نماز پدر و مادر بر عهـده پسـر بـزرگ و  ـ75
 . نيستكدام از ورثه  هيچ

هلال با چشم مسـلّح (تلسـكوپ و ماننـد  رؤيت ـ76
  شود. آن) هم ثابت مى

 نديـدنبدون اخـتلاف، دربـاره  منجّميناجماع  ـ77
  ه، حجّت شرعى است.هلال ما

، آشـاميدن، خـوردنمبطلات روزه عبارتنـد از:  ـ78
تن عمـدی بـر ، اسـتمناء و دروغ بسـحيض، مقاربت

ب ، موجـدروغ اينكه  معصومينخدای متعال و 
  شود. خروج از اسلام مى
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است،  حرامروزه  حالاگرچه غسل ارتماسى در  ـ79
  .نيستولى مبطل روزه 

و  ســيگارماننــد ( دخانيــات اســتعمالاگرچــه  ـــ80
  .نيست) حرام است، ولى مبطل روزه قليان

برای شخص جنب، غسل جنابـت، شـرط ورود  ـ81
؛ بلكه فقـط عمـل جنسـى در نيستدر روزه رمضان 

  حال روزه، حرام و مبطل روزه است.

هنگـامى كـه  سينهاگرچه خوردن اخلاط سر و  ـ82
عمـل در  ايـن، ولى استبه فضای دهان برسد حرام 

  .نيستمبطل روزه  حال روزه،

، مبطـل روزهدر حال  تقويتىهای  آمپول تزريق ـ83
  روزه است.

بـر عهـده  ميهمـانفطـر، زكـاتِ  عيـددر شب  ـ84
  باشد. فقير ميهمان كه آنخودش است مگر 

از  كيلـوگرممقـدار سـه  ، برای هـر نفـر،فطريه ـ85
خود اطعام  ی خانوادهبه است كه  چيزیمتوسّط آن 

  . و ... ميوهوشت، برنج، نان، از گاعمّ  ؛كنيد مى

 بايـدكسى كه با عذر شرعى روزه نگرفته اسـت  ـ86
عــذر تــا  ايـنو حتـى اگــر  قضـای روزه را بجــا آورد

؛ شود نمى، قضای روزه ساقط يابدادامه  ديگررمضان 
ة مـِن  ی آيهاطِلاق  زيرا اُخَـرَ  أيـّامٍ فعَـِد 184،(بقـره( 
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 نيـزو در بردارد عمر  پايانسلامتى او را تا  های زمان
، حتى اگر قبـل نمايدرا اطعام  فقير يكواجب است 

  .از رمضان سال بعد، روزه را قضا كند

است و منحصر بـه  جايزاعتكاف در كل مساجد  ـ87
ارگانـه (مسـجد الحـرام، مسـاجد چهو مسجد جامع 

، مسـجد كوفـه و مسـجد بصـره)  النبـىمسجد 
  .نيست

) ديـهارث و  ،هديهخمس به تمام اموال (حتىّ  ـ88
 .نيسـتو مخـتصّ بـه غنـائم جنگـى  گيرد مىتعلّق 

از اصل درآمـد اسـت و پنجم  ـ البته خمس مال، يك
؛ مخارج مورد نيـاز سـالانهاز باقيمانده پنجم  ـ يك نه

درآمـدش بـه پنجم  ـ چهار بنابرين اگر كسى علاوه بر
توانـد  نياز داشته باشد؛ مى كلاً يا بعضاً  آنپنجم  ـ يك

و بقيـه را  نياز خـود از آن برداشـت كنـد ی هبه انداز
  .بايد به مصرف مورد امر شارع مقدس برساند

لازم انسـان اسـت  احتيـاجِ هر مالى كـه مـورد  ـ89
 نقليـه ی وسـيله، وجـه مورد نيـاز ی خانهمانند وجه 

دختر، مخـارج  ی جهيزيه، مخارج مورد نياز معمولى
حـج عمـره در  اوّلـينمخـارج  يـارفتن حج واجـب 

نباشد، خمـس  ميسّررتى كه رفتن به حج واجب صو
  و زكات ندارد.
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، نصف خمس )41،(انفال خمس ی آيهبر مبنای  ـ90
آن بـرای  ديگراسلامى و نصف  صحيح تبليغاتبرای 

 سيّد غيرو  سيّداعم از  و درماندگان فقيران، يتيمان
  است.

شـخص  بايـدبرای پرداخت بخش اوّل خمـس  ـ91
 ی گيرندهئن شود كه خمس دهنده، صد درصد مطم

جعلــى و مخــالف قــرآن را انتشــار  حــديثخمــس، 
  .دهد نمى

هر كسى مجاز است بخش دوم خمس را خـود  ـ92
  .نمايدپرداخت  نيازمندانبه 

امـوال تعلّـق  تمـامىزكـات ماننـد خمـس بـه  ـ93
  .نيستمعروف  چيزو منحصر به نهُ  گيرد مى

مثقـال  15مال انسـان بـه مقـدار  قيمتِ هرگاه  ـ94
 بايـد باشـد مىنخود طـلا  360لا برسد كه معادل ط

 .را زكـات دهـد خمـس، شـش درصـد آنجدای از 
مثقـال  15كمتـر از  قيمـتشبـه مـالى كـه  بنابرين

  و زكات ندارد. گيرد مىطلاست فقط خمس تعلق 

المـال توسـط هـر كسـى، در  بيـتاسـتفاده از  ـ95
 يـا پيـامبرت سنّ  ياصورتى كه مجوّز شرعى از قرآن 

نداشته باشـد حـرام اسـت. و  معصومين ی سيره
اســـت كـــه  شـــديدحرمـــت آن بـــه حـــدّی 

اگر دخترم گردنبندي را كـه  : «فرمود اميرالمؤمنين
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زن  اولينبدون گرو گرفته بود  ،المال امانت گرفته بيتاز 
. (قطـع  شـد  مـي بود كه در اسـلام دسـتش قطـع     سيدي

  ».)كردم مي

ــر اســاس قــرآن،  ـــ96 حــرم،  ی محــدوده امنيــتب
م از وجود جُر امنيتمسجدالحرام و كعبه، به معنای 

قـاتلى بـه حـرم  يـا اگر مُجرم بنابرين ؛و مُجرم است
و طبـق احكـام شـرعى،  دسـتگير بايدشد فوراً  وارد

از آنچه شرع مقـرّر  غيرمجازات شود و هر مجازاتى، 
  فرموده ظلم است.

پدر و فرزند، زن و  بين؛ حتىّ استكلاً حرام  ربا ـ97
مـوزون  يـاو  مكيـل همچنينو حتىّ از كفّار. شوهر 

  بودن هم نقشى در آن ندارد.

سود از طرف بانك برای پرداخت  دريافتشرط  ـ98
 اقتصـادی وام قرض الحسنه، در صـورت عـدم تـورّم

سود رباسـت؛ و كسـى كـه مضـطرّ  اينحرام است و 
. أمّا بگيردچنان وامى را از بانك  نيست جايز، نيست

ــت، اگــر كســى در حــال  اضــطرار از بانــك وام گرف
مقـدار وام در صـورت عـدم از  بيشبازپرداخت پول 
ربـا  ايـناست ولى گناه  جايزبرای او  تورّم اقتصادی؛

مسـئولان بـانكى اسـت؛ در ضـمن اگـر  ی عهـدهبه 
سود به بانـك  دريافتمشتری مبلغى را بدون شرط 

قرض داد و بانـك هـم موقـع پرداخـت آن، مبلغـى 
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 هديـه ايـنه مشـتری داد، گـرفتن از آن را ب بيشتر
ِ  فحََيوا بتِحَِيةٍّ  حُييّتمُإذا وَ  ی آيهطبق  نها أو مِ  نَ أحسَ ب

 دانسـته مىاست اگر چـه وی  جايز )86،نساء( وهاد رُ 
  . دهد مىبانك چنان وجهى را 

ای كـه عاقلانـه باشـد و از روی  هرگونه معاملـه ـ99
ل نباشد و مورد معاملـه هـم حـلا سفيهانهجهالت و 

حـلال، معاملـه  غيـراست. (مثلاً معاملـه  جايزباشد 
چون اصـلش در شـرع حـرام شـمرده است و شراب 

و فـروش  خريـدهم  طرفين رضايتشده، در صورت 
  .آن حرام است)

كـه از  بيعـى. (اسـت جـايزكالى به كالى  بيع ـ100
  .وقت باشد) تعيينولى همراه با  نسيهبطور  طرفين

، است جايزفروش آن و  خريدسازی و  مجسمه ـ101
  .گيردمگر در صورتى كه مورد عبادت قرار 

بـه طـور معقـول و  بايـدمدّت ازدواج موقّـت  ـ102
 حيـات احتمـالمدّتى كه عقـلاً  يعنىمعمول باشد؛ 

تمـام  بـين ای فاصلهدر آن داده شود و  زوجينبرای 
 30مـثلاً پسـری  كـه اينشدن عقد و مرگ باشد نه 

كند كه در واقع با سـنّ ساله جاری  90ساله، عقدی 
سال عمر كنـد در صـورتى  120حدود  بايدخودش 
سـاله  100 پيرمردیمثلاً  يا. و نيست چنينكه نوعاً 

ســاله بخوانــد كــه چــون احتمــال  30عقــد مــوقّتى 
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عقدش  نيستسالگى  130برای زندگى او تا  عقلايى
زمـانى  بايـد: مدّت ازدواج موقّت نتيجهباطل است. (

  ).باشد عقلايى

به مقدار توان پرداخت زوج  بايد، مهريهّمقدار  ـ103
  باشد و گرنه عقد باطل است.

، در صورت احتمال بارداری واجـب طلاق هعدّ  ـ104
صورت اگر صـد درصـد احتمـال  اين غيراست و در 

  .نيستبارداری وجود ندارد عدّه، واجب 

 كنيــزمــدّت عــدّه در عقــد منقطــع، دائــم و  ـــ105
نظر مشهور فقهـاء زنـا هـم است و بر خلاف  يكسان

  عدّه دارد.

دائـم، منقطـع و همسـر وفـات ـ چـه در  هعدّ  ـ106
واجب اسـت و مـدّت آن چهـار مـاه و ده  كلا ـ  كنيز

  شب است نه ده روز.

خروج زن از خانه، بدون اجازه شـوهرش ـ تـا  ـ107
ــ  منافات نداشته باشـد زناشويىزمانى كه با حقوق 

 رضايت يا اجازهنه با است ولى خروج وی از خا جايز
 آرايـشو سكوت شوهر در حـالتى كـه صـورتش را 

  كرده و عطر زده حرام است تا به خانه برگردد.

حتـّى  استبا زن از پشت (دُبرُ) حرام  مقاربت ـ108
  باشد. اگر خود زن راضى
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مرد  همچنينازدواج زن زناكار با مرد مؤمن و  ـ109
رت ثبـوت زناكار با زن مؤمن حرام است؛ مگر در صو

  .حقيقىتوبه 

 حـيضاستمتاع شوهر از زنـش كـه در حـال  ـ110
  .استناف تا زانو حرام  ست ازا

(رضـاع)  شيرخوارگىقرآن در حكم  مطابق با ـ111
انـد و  خورده شيردختر و پسری كه از زنى  بينتنها 
 همـين، بـا اش دايهخورده از  شيرپسری كه  بين نيز
 بـرخلاف جـهنتي. در شـود مىحاصـل  محرميّت دايه

 عمه از جمله ديگرفرد  66حدود  ؛نظر مشهور فقهاء
بـا  توان مىو  بوده نامحرم؛  و... رضاعى ، خالهرضاعى

  . ها ازدواج كرد آن

در دامـان  خوانـدگىبـه فرزنـد  كـه كودكانىـ 112
اگر  ويژه، به شوند مى تربيتبجز محارم خود  كسانى

بـه  كودكـان ايـنمعلوم نباشد،  برايشان جريان اين
 ا نَ القواعدُ مَ مانند:  آياتى زيرا ؛آنان محرمند سـاء لن

ِ  رجونَ لايَ  اللاّتى ِ التـّ أوِ و  كاحـاً ن  ولـىِ اُ  يـرِ غَ  عينَ اب
َ الإ را  محرميـت حكمـت) 31و60،(نـور جـالالر  نَ مِ  ةِ رب

مـرد و زن دانسـته  ميـان جنسـىاصل عدم تجاذب 
فرزندخوانـده از  اطفـالِ  كه صورتىدر  بنابريناست، 

از بلـوغ، (مـثلاً  پـيش مـدتى يـا شيرخوارگىنگام ه
محرز  يافتن، صدق پرورش عرفىاز نظر  كهچند ماه 
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 يـا ناپـدری سرپرسـتىفرزند خوانـده بـا  يعنىشود 
) شـود تربيـت، در دامن مهر و محبتّ آنـان نامادری

از محـارم  غير افرادیمستمر  تربيتتحت حضانت و 
تجاذب  كه مذكوراصل  قطعىخود باشند، با مراعات 

، جنسـىنداشته باشد، به هنگام بلـوغ وجود  جنسى
 ؛افراد انُاث كليهپسرِ حضانت شده (فرزند خوانده) به 
 ای خـانواده ذكورو دختر حضانت شده به همه افراد 

 ــ باشـند مى، محـرم كرده زندگىبا آنان  متوالياً  كه
... در ياچه با ازدواج و  جنسىرابطه  خيالهرگز  زيرا

ــ ســتنيذهنشــان  ــه در  ـ ــزحــال  همــينو البت  ني
 ذاتـىِ است، چون از محـارم  جايزازدواجشان با آنان 

 محرميّـت بلكـه، نيسـتند رضاعى يا سَببَى يا نسََبى
در مـوارد  مـذكور حكماست، ضمناً  عَرَضى فيمابين
وجـود داشـته باشـد،  جنسـىجاذبـه  كـه استثنايى

اگـر  يعنـىو حفظ حجاب لازم اسـت؛  نيست جاری
 يـاددر قـرآن  كـه محـارمى حتىندگان و فرزندخوا

داشته باشند، بـه  يكديگرنسبت به  تجاذبى، اند شده
» االلهّٰ  معـاذ« بـرادرینامحرمنـد، مـثلاً اگـر  همديگر
خـواهرش سـوء  حجـابى بىاز با نگـاه خـود بخواهد 
بـه  نامحرمنـد. يكـديگربه  نيزدو  اين، كنداستفاده 

  د.پوشش شرعى را مراعات كنن بايدمعنا كه  اين

برد. (منقـول  زن از كل ماترك شوهر ارث مى ـ113
  )اعيان ياخانه و عرصه  غير يامنقول، خانه  غير يا
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مـرگ در  های نشـانهبه هنگام آشـكار شـدن  ـ114
 دين بايدو تمكنّ مالى  دَينانسان، در صورت وجود 

بـر  و سـپس .وصى او پرداخت شود يا مديونتوسّط 
اج، اعم از پـدر و انسان واجب است برای وارثان محت

كند و اگر ورثه  وصيت، از ثلث مالشَ نزديكانمادر و 
در ثلـث  وصـيتضروری مالى ندارنـد، تنهـا  احتياجِ 

 ؛اسـت جـايز خيریبرای هر كار  ـ آن غيرنه  ـمال 
از ثلـث مـالش  بيش، حياتاگر كسى در حال  يعنى
ورثه، مطلقاً ببخشد مرتكب  غير يااز ورثه  يكىرا به 

  است.حرام شده 

باشـند  كلاغ و خرگوش حلال گوشت مىانواع  ـ115
حـلال  حيـوانخوردن تمام اجـزای خـوراكى  نيزو 

  ست.ا جايزس از ذبح بجز آلت تناسلى، گوشت پ

حـلال  فَلس بـىمهاجم و  غيرهای  تمام ماهى ـ116
ماهى  حليّتبودن شرط  دار پولكباشند. ( گوشت مى

  ).نيست

و  شـنيدنو  در هنگام قرائـت قـرآن، سـكوت ـ117
  تا حدّ امكان واجب است. ديگرانساكت كردن 

شرعى (حرج، عسـر  دليلتواند بدون  مرد نمى ـ118
) زن خود را طلاق دهد و حق طلاق زوجينتوافق  يا

  .نيستفقط منحصر به مرد  نيزو اجرای آن 



 ٤١

 ياسر از جلو و  بريدن، حيواناتدر هنگام ذبح  ـ119
از پشت گردن است، ولى  صحيحهر دو  ؛پشت گردن

 اصطلاحاً مكروه يعنى ؛استراست مرجوح  ياو چپ 
  است.

و اكل مال به باطـل  نيستحق المارّه مشروع  ـ120
مجـاز  كنـد مىكسى كه از بـاغى عبـور  يعنى ؛است

آنجـا را  هـای ميوهصاحب بـاغ،  ی اجازهبدون  نيست
  بخورد.

هر عملى كه به عنوان عـزای امـام  قمه زنى و ـ121
 اسـت،دن به بين يا موجب ضرر وهن د حسين
  ست.حرام ا

انجام  ياكاری است كه باعث ترك واجب  ؛لهو ـ122
ولى ادامـه آن  نيست چنينحرام شود. ولى اگر فعلاً 

ترك شود؛ چـون  بايدن عملى شود كار منجر به چنا
مقدّمه حرام، حرام است. همچنان كه مقدّمه واجب، 

  .است واجب

بـرای  دويدن: اميرالمؤمنين حديثطبق  ـ123
در آخـرت اسـت  بـدبختىموجـب  ،امَُراء از استقبال

و در  ]كار راضـى باشـد اينحتى اگر خود دونده به [
چـه خسـارت بـار اسـت     «: فرمايند مى، حديث ی ادامه
و  .)32/397(بحـارالانوار،» كه به دنبالش عـذاب باشـد   رنجي

هـا   واالله كفش«اند:  فرمودههمچنين امام صادق



 ٤٢

كه هلاك شود و هلاك  صدا نكند جز آنپشت سر مردي 
  .)70/150(بحارالانوار، »كند

از  دست هر كسـى جـز معصـوم بوسيدن ـ124
مـثلاً از بـاب محبـّت باب احتـرام، حـرام اسـت امّـا 

  است. جايز، شيرخواره ی بچّهت و پای دس بوسيدن

بازی با شطرنج حتىّ بدون بـرد و باخـت هـم  ـ125
آلات ماننـد پاسـور،  ديگـر، ولى بازی بـا استحرام 

 تركِ به  زمانى كهتا  ؛تخته نرد و... بدون برد و باخت
 بيندشمنى  ايجادواجب و عمل حرام منجر نشود و 

توجّه  بايدحال  هراست. (ولى در  جايزنكند  طرفين
كـه  اينهاسـتاز  بـيشداشت كه ارزش عمر مـؤمن 

  .امور كند) اينبخواهد آن را صرف 

 انگيـزرتى كـه شـهوت در صو موسيقىآواز و  ـ126
خدای متعـال نگـردد و  يادنباشد و موجب غفلت از 

. نيسـتو باری منجر نشود، حـرام  بند بىبه فساد و 
 كـه اين يعنـى در اينجـا خدای متعـال ياد(غفلت از 

  ).به فعل حرام رو آورد يا مكلف، واجبى را واگذارد

رقـص محـارم در كنـار هـم در صـورتى كـه  ـ127
نباشـد و موجـب تـرك واجـب و انجـام  انگيز شهوت

است؛ ولى رقص زن و شوهر بـرای  جايزحرام نشود، 
ـ حتىّ اگـر منجـر بـه  ديگرانبدون حضور  يكديگرـ



 ٤٣

شهوت شود تا زمـانى كـه موجـب تـرك  برانگيختن
  است. جايزواجب و انجام حرام نشود، 

در صـورتى  ديگرانكردن  تشويقكف زدن و  ـ128
  .است جايزاشد، فعلِ حرام نب تشويقِ كه 

ِ  :ی آيـه ی پايـهبر ـ 129 ِ  فضـلِ قـل ب  برحمتـهِ و االلهّٰ
ِ فَ  مؤمنان بـه خـاطر  بايد )58،يونس( فلَيْفَرَْحواذلك ب

 ی بوسـيلهاو كـه  راهنمايىفضل خدا در پند دادن و 
آنان را فرا  زندگىِ  رحمتش با نزول قرآن؛ سروسامانِ 

 بـه معنـایصرفاً  شادی اينشادمانى كنند و گرفته، 
 فقـط، كه اين ياكه خود غفلت است و  نيست قهقهه

از  بايـدبلكه انسان مؤمن  نيست پايكوبىكف زدن و 
فضـل بـزرگ و  ايـنعمق جان، همـواره بـه خـاطر 

و به عنـوان مثـال،  الهى، شاد باشد. كران بىرحمت 
 ،خـوش اخلاقـى والای پيـامبر، نمودِ اين شادی

نسـبت  تبسم دائمى، و نيز لطف و خيرخواهى ايشان
  بوده است. به همگان

، مگـر بـه اسـتشركت در مجالس گناه حرام  ـ130
  عنوان نهى از منكر.

كـردن بـه  زينـتو  ابريشـمىلباس  پوشيدنـ 131
مگر در هنگـام ضـرورت  طلا برای مردان حرام است

   .نيست زينتمانند دندان با روكشِ طلا كه برای 



 ٤٤

ر محصنه و لواط فقط با شهادت چها غيرزنای  ـ132
شود و علـم قاضـى در اثبـات آن  مرد عادل ثابت مى

مـردِ  يـازن ولى زنای محصنه (زنای  اعتباری ندارد.
كـه عبـارت  گـردد مىاثبـات  طريقهمسردار) از دو 

شـهادت  يـااست از: شهادات بااللهّٰ توسّـط شـوهر، و 
  چهار مرد عادل.

» سنگسـار«بـه نـام  چيزیدر حدود اسلامى ـ 133
بـه دسـت  قطعيّـهاز سـنّت  وجود ندارد بلكه آنچـه

به معنای شـن و  ريگ ايناست. و » ريگسار« آيد مى
، احجـار معصـوم حديثبلكه طبق  نيستماسه 
چون زناكار احترام  ؛ وسنگهای كوچك است ياصغار 

 بايـدنكرده،  رعايترا  مسلمينحكم اسلام و جامعه 
شود؛ نه  احترامى بىبه او  ها ، با اين سنگدر ملأ عام

كـه  همـينبلكـه  گـردد، معيـوب ياشته و ك كه اين
و  اسـتكافى  به او احراز شودزدن  ريزه سنگ صدقِ 

 تعقيـباو را  نبايـدرار كنـد، فـ ريگسار حيناگر در 
مجــازات،  ايــن گويــد مىكــرد. و پاســخ كســى كــه 

قل اتعلمّـون است كه:  ايناست  تازيانهاز  تر خفيف
 نتـانديخـدا را بـه  آيـابگو  )16،(حجـرات بدينكمااللهّٰ 

شما برای حفظ اسلام؛ از  آيا :يعنى. دهيد مىآگاهى 
    !!هستيدخدای سبحان، عالمتر 



 ٤٥

دادگـاه، بـا شـخص  تشكيلاگر شاكى قبل از  ـ134
 بازداشــتِ  ،شــده، مصــالحه و آشــتى كنــد شــكايت

ولـو ظـاهراً مسـتند بـه  ، حرام اسـت»مشتكى عنه«
قانون رسمى باشد زيرا در اسلام، قانون فقـط قـانونِ 

بـه  است كـه در قـرآن و سـيره معصـومان الهى
روشنى موجود است و هركه خـلاف آن عمـل كنـد، 

كـه  خلافِ قانون (شرع) مرتكب شـده اسـت؛ نـه اين
ای، مخالفِ حكم شـرع، قـانون قلمـداد شـود.  مسأله

  سپس گفته شود خلافِ قانون، خلافِ شرع است.

ــ 135 ــرائم ـ ــازات ج ــرای مج ــلام، ب ــز در اس هرگ
مـال  بايدمالى وجود ندارد بلكه  ی جريمهاقتصادی، 

غصب شده از مجرم بازپس گرفته شود و سـپس بـر 
 بايــد )33،(مائــده رضِ الأ نَ مِــ ينُفَــوا ی آيــهاســاس 

مجرم از محل كار خود دور شود (انفصـال موقـت از 
 تبعيـدم دو ی مرحلـهنداشـت، در  تأثيراگر  شغل) و

سـوم زنـدان  ی مرحلـهنداشـت در  تأثيرگردد و اگر 
 بايدود و اگر بعد از زندان دوباره مرتكب جرم شد ش

از شغلى كه در آن جرم انجـام  دائم علاوه بر انفصال
حاكم شرع عادل دسـتور  بايد يعنىشود  تعزيرداده، 

كمتـر  يـا تازيانـهضـربه  39 ،مجـرم ايندهد كه به 
  .بزنند

عمـد  غيرقتل  ی ديهكردن كسانى كه  ىزندانـ 136
بلكه  نيست جايز اند نپرداختها الى خود ربدهى م ياو 



 ٤٦

 ،با كار كردن ، اجازه دهد كهبدهكار به حكومت، بايد
بپردازد و در صـورت  ماهيانهبا اقساط بدهى خود را 

بـر ، ناتوانى بدهكار از انجـام كـار و اضـطرار طلبكـار
   .بپردازد طلب وی را ،حكومت واجب است

 حكومـتبـر  ی اميرالمؤمنين طبق سيره ـ137
ازدواج  بـرای كسـانى كـه امكـان مـالىِ  تواجب اس

ی ازدواج را  هزينـه ؛اند شـدهگنـاه ندارند و مبتلا به 
  .اهدا كند

گذاشتن برای مردان مسـتحبّ اسـت و  ريش ـ138
  .نيست حرامباشد و  مى جايزآن  تراشيدن

ــ139 ــذرِ رو ـ ــزار ن ــر م ــر س ــمع ب ــردن ش ــن ك ش
اگـر جهـت  و غيـره ،مـؤمنينو قبـور  معصومين
 غيـراسـت و در  جايزآن باشد،  روشنايى استفاده از

  .استبلكه اسراف  نيستصورت مشروع  اين

بطـور  مسـلمينبـرای عمـوم  بايـد المال بيت ـ140
ای خـاص،  عادلانه مصرف شود و خرج آن برای عـدّه

بـرای  ميليـاردیهـای  حرام است. مـثلاً صـرف پول
و  .است حراممانند شطرنج، قطعاً  ورزشهايىفوتبال و 

برای كارمندان وزارت امـور  المال بيتفاده از است نيز
 يـكخارجه و امثال آن كه در بعضى مـوارد درآمـد 

در دولت  ديگر یقوق كارمندبرابر ح بيست انماه آن
  .باشد ، حرام مىكشد مىزحمت  كه همانند او است



 ٤٧

موجـب زن برای شوهر  زينتو  آرايش گرچهـ 141
س زنـى كـه بـرای شـركت در مجلـ است ولىثواب 

كرده، از هنگـام خـروج از منـزل تـا  آرايشروسى ع
  صورت خود را به نامحرم نشان دهد. نبايدبازگشت، 

بر نـامحرم بـه در برا آرايشظاهر شدن زن با ـ 142
زن انتشـار عكـس  همچنـينهر عنوانى حرام است. 

 يا تلويزيوندر  برنامهاجرای  يا مجلّه در كرده آرايش
ــازی در  ــيلمب ــينمايى ف ــا س ــان دا ي ــيلمدن نش  ف
 .حرام اسـت نيز راهپيمايىدر  ویحضور  ی مصاحبه
حرمــت ، گناهــان بــه عنــوان مصــلحت ايــن توجيــه

 ی مقدمـهو هر كسـى بـه هـر نحـوی  .مضاعف دارد
ولـو  اسـت كـار گناهى را فراهم كنُد، معاص اينانجام 

 ؛ظاهراً نقشى در انجام خود گناه نداشته باشد كه اين
كننده، مجوّز دهنـده  يدتأيساكت در برابر گناه،  زيرا

  .شريكندگناه، همگى در آن  ی دهندهو انتشار 

 فيَطَْمَـعَ  ولِ القَ بـِ نَ عْ ضَـخْ فلا تَ  ی آيهبر مبنای ـ 143
 ّ پخش صدای زنـى  )32،(الاحزاب مرض ذی فى قلبهِ ال

 ای گونـهكه لحن عادی خود را در سخن گفـتن، بـه 
ــر ــيجكــه ســبب  دهــد مى تغيي شــهوت حــرام  تهي

، حـرام ديداری يا شنيداری ی رسانهز هر ، اگردد مى
  است.



 ٤٨

حجــاب زنــان الگــوی  ی دربــارهبــدعتى كــه  ـــ144
حجـاب بـا  ی ارائـهشده،  ايجادگام به گام مسلمان، 

 بصََـری هايى رسـانهكه  صورت است تزيينو  آرايش
 حضور برخى خصوصاً و  اند داشته آن نقش ترويجدر 

و آشكار در جامعه با پوشاندن موها هم زنان محجّبه 
بـدعت را بـرای نسـل  ايـن، آرايـشبا كردن صورت 

عادّی جلـوه داده اسـت كـه بـازگو  ای مسأله، جديد
آن  تثبيـتموجب  ،حجاب ناقص ايننكردن خطای 

در نسلهای بعدی خواهد بـود و سـكوت آگاهـان در 
   .است حرام تأييدبدعت،  اينبرابر 

كه  مهمّ حضرت فاطمه زهراء بسيار حديثـ 145
بهترين زنان كساني هستند كه مردان را نبيننـد  « فرمود:

پـس از  .)43/54(بحـارالانوار، »و مردان نيـز آنـان را نبيننـد   
زنـان  بهتـرينمعناسـت كـه:  اينعرضه بر قرآن، به 

وقار و عفـاف باشـند  با ای گونهكسانى هستند كه به 
؛ و در نماينـد پرهيزبه نامحرمان  مستقيمكه از نگاه 

با متانت، حجـاب خـود را حفـظ  مرحله بعد آنچنان
 هيچعدم توجّه نامحرمان به آنان، كنند كه علاوه بر 

فرد لاابُالى هم به خود جـرأت ندهـد نگـاهش را بـه 
   آنان تكرار كند.

اصطلاحاً دفع افسد بـه  يابا حرام  تر حرامدفع  ـ146
 كـه ايناسـت ماننـد  جايزفاسد تنها در هنگام اجبار 
 يـابخـورد  ت خـوكگوشـ شخصى را مجبور كننـد



 ٤٩

اگـر  ـصـورت  ايـنكه در  را به قتل رساندَ،مظلومى 
 گوشت خـوكلازم است  ـ نتواند از مهلكه فرار كند

گنـاه  شـيوع يـا زيـادبخورد؛ امّا هرگز وجـود ظلـم 
انجام گناه در حـال  ياظلم كمتر  تأييدمجوّزی برای 

حـرام  فيلمهـایاز باب مثال، وجود  شود نمى اختيار
، موجــب جــواز هــا ماهواره تلويزيــونىِ  های شــبكه در

شـده در آن  آرايـشكـه زن مسـلمان  فيلمىپخش 
گناه است چون كسـى  تشديدبلكه  نيستبازی كند 
را  فيلمى چنين بيند مىرا  ای ماهواره فيلمكه چنان 

؛ و مشـكل نـه شود مىو دو گناه مرتكب  بيند مىهم 
  . شود مىبلكه دو چندان  شود نمىحل تنها 

 بـه معنـای سـكوتِ  برای عوام تقيهسلام، در ا ـ147
ی حفـظ جـان تـا بلكه بـرا نيستاز اظهار حق  دائم

به  حقحق است. ولى سكوت از  بيانرفع عُسر برای 
كه حَـرَج وجـود نـدارد حـرام  جايىدر  تقيه ی بهانه

تا زمانى كـه صـدها حكـم برای مجتهدان،  است. امّا
، در حكم خـدا سكوت از اظهار شود نمى الهى، بازگو

كـه  چنـان. »ولـو بلَـَغ مـا بلَـَغ«هر حالتى حرام است 
يطانٌ الحق شَـ نِ عَ  اكتالسّ : «اند فرموده اكرم پيامبر

(تفسـير » لال اسـت  شـيطان حق،  بياناز  ساكت ،سرَ أخْ 

ـــزو  .)2/208كاشـــف،  اميرالمـــؤمنينحضـــرت  ني
گرفته است كه بـر شـكم    پيمانخدا از علما «: فرمايد مى

و شــكم  اســت] بيــدادگرياز  كنايــه بــارگِيِ ظــالم [كــه
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 مظلوميـت و  زياداز گرسنگي  كنايهكه مظلوم [ چسبيدگي
  .(خطبه شقشقيه) »ندنزن تأييداوست] با سكوت، مهر 

اضافى برای ساخت مسـاجد  های هزينهصرف  ـ148
مثـل  ؛ميلياردی های خرجبلند با  های منارههمچون 

 يدجد های منارهو  مسجد النّبى جديد های مناره
ان، اگرچه با اسـتفاده از صحن مسجد مقدّس جمكر

 مسلميناموال  تبذيرمصداق  ؛ردمى باشدم كمكهای
  حرام است.و 

برقــراری جلســات حفــظ و قرائــت قــرآن بــا  ـــ149
تفسير قـرآن بـدون « بيانو عدم  سنگين های هزينه

موجب لعنـت خـدای متعـال اسـت؛ » كاری محافظه
ب تـالِ القُـرآن رُ «فرمودنـد:  اكرم پيامبرچنانچه 

تلاوت كننده قرآن اسـت و   چه بسا كسي؛ يلَعنَهُُ  القُرآنُ وَ 
بـه  يعنـى .)89/184(بحـارالانوار، »كنـد  قرآن او را لعنت مي

آن قرائت قـر نتيجهفهم و عمل آن كاری ندارد. (در 
مقدّمه فهـم و  بايدآن و تعلّم  تعليمبا لحن خوش و 
  باشد). قرآن سپس عمل به

نسـبت بـه  گيری تصميمدر  تحيّر ی هزميندر ـ 150
دفع افسد به فاسد، حرام  ی مغالطهمسائل اجتماعى، 

افسد و فاسد مشخص شود و  بايستىاوّلاً  زيرا ؛است
و ثالثـاً: در  باشـيمتوانا  بايددر ثانى: برای دفع افسد 

مجبـور بـه كمـك  بايدصورت ناتوانى در دفع افسد 
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معناسـت كـه  ايـن، و اجبار به باشيمكردن به فاسد 
بـرای مـا خطـر صددرصـدِ  نكنيماگر فاسد را كمك 

گروهـى  درگيریبه . مثلاً در واكنش آيد پيشجانى 
كه بـرای هـم خـط و  از آنها ديگر ای عدّهاز اراذل با 

در اصـلِ مـردم آزاری، بـا هـم ولـى  كشند مى نشان
 ی بهانـهاز دو گروه فـوق بـه  يكىكمك به  شريكند

كـار تنهـا  اينچون  ؛تاس دفع افسد به فاسد، حرام
 ديگـر مصاديقو  مقدار فساد است تعييندر  مغالطه

  حكم شرعى است. اينهم، مشمول 

ــ151 ــای  ـ ــر مبن ــهب ــراف و  164 ی آي ــهاع  6 ی آي
شرط اجرای امر به معروف و نهـى » تأثير«مرسلات، 
معـروف باشـد و » امر«، هم بايدبلكه  نيستاز منكر 

 كه آنمگر  پذيردانجام به صورت معروف » نهى«هم 
دو  ايـنای البته وجوب اجر آيد پيشعُسری  ياحَرَج 
بلكـه  نيسـتحرامـى  يـاهـر واجـب  ی دربارهحكم 

 يعنـىاسـت به واجبى اسـت كـه معـروف  داشتنوا
 ده، شـناخته و معلـوموجوب آن، برای شخص امر ش

از حرامى است كه منكـر اسـت  و بازداشتن باشد مى
 ه معلوم است.برای شخص نهى شد حرمت آن يعنى

و در غير ايـن حالـت اگـر آگـاهىِ شـخصِ خطاكـار 
نسبت به معروف يا منكر، كم باشد؛ بايد دعـوت بـه 
راه خدا با استدلال و سپس موعظـه انجـام پـذيرد و 

  رسد. بعد از اين مرحله، زمان امر يا نهى فرا مى
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سوره أحزاب كه به همسران  30 آيهبر اساس  ـ152
نتساب بـه آن حضـرت در به خاطر ا اكرم پيامبر

صورت انجام گناهى آشكار، هشـدارِ عـذاب مضـاعف 
داده شــده اســت، عــذاب گنــاه آشــكار و آگاهانــه از 

كه احكـام  استاز عذاب گناه كسى  بيشترمسلمان، 
انى ظاهراً جلـد اگر مسلم بنابراين؛ داند نمىاسلام را 

بر خلاف قـرآن اسـت  فتوايىبداند  قرآن را ببوسد و
، دو برابـر آنرا رواج دهد يا به آن عمل كندولى علناً 

؛ پـس اسـتحباب احتـرام كرده است توهينقرآن  به
همراه بـا وجـوب عمـل بـه آن  بايدظاهری به قرآن 

بر سر كافری كـه بـه اوراق قـرآن  فريادباشد وگرنه 
سكوت در «ه فرار از عذاب راكرده،  توهين(مصحف) 

فر هـم ؛ گرچه آن كانيست »احكام خلاف قرآن برابر
  عذاب خواهد شد.  توهينن بخاطر آ

 بيعتو عدم  مدينهاز  حسينخروج امام  ـ153
 يـاحكومـت و  تشـكيل نيـت، بـه يزيـدبا حكومـت 

شهادت نبوده، بلكه تنها محور عملكـرد آن حضـرت 
شـرعى  ی وظيفـهدر تمام مراحل حركتشان، انجـام 

نه و چـه آن  ياشود  تشكيل؛ چه حكومت بوده است
عبـارت بـوده  وظيفه اينو  نه. ياود ش شهيدحضرت 

و در تمـام مراحـل  مدينـهدر با ظالم  بيعتعدم  :از
احترام به حرم الهى و حفاظت از جان  نيزو حركت، 

ــل ظالمــانى كــه در  ــه خواســتند مىمقاب در  مخفيان
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 شهيدپوشش احرامِ حجّ، آن حضرت را در حرم امن، 
ــد ــذيرشو  ،كنن ــوت  پ ــاندع ــرای  كوفي  تشــكيلب

و تلاش برای دور شـدن از مكـانى  ،سلامىحكومت ا
اندك شـود  يارانبا  شهادت آن حضرتكه منجر به 

با حكومتى كه اصل وحـى نكردن  بيعت ،نهايتو در 
و علناً فسق و فجـور را در  كرد مىرا استهزاء و انكار 

و در همـان حـال بـه زور از آن  داد مىجامعه، رواج 
ـــتحضـــرت  ـــندر  ؛خواســـت مى بيع ـــه اي  مرحل

بار ذلتّ نرفـت و بـرای  زيربا شجاعت  عبدااللهّٰ أبا
 ی وظيفـهتا به  رسيدخدای متعال به شهادت  رضای

   .نمايدشرعى به طور كامل عمل 

در مراسـم حـج اكبـر  پيـامبرشخدا و  برائت ـ154
 بيـزاری ايـنپرست بوده كـه  (تمتعّ)، از مشركان بت

بـا  اميرالمـؤمنينتوسط  اكرم پيامبربه امر 
، انجام شد ولـى مشركينبرائت در برابر  آياتقرائت 

، چـه در زمـان توحيدبعد از خروج مشركان از حرم 
 هـيچدر  معصـومين ی ائمهزمان  ياو  پيامبر
پرست در حالى كه،  بت مشركيناز  برائت اينوقتى، 

اعمـال حـج از  حيناست در  موحّدينحرم مملوّ از 
تكرار نشده اسـت. و  معصوميناز  يك هيچسوی 

در  مشـركينهرگز به معنای نفى اصل برائت از  اين
هسـتند؛ در  توقيفىبلكه چون عبادات،  نيستاسلام 

 صـحيحعمـل  ايـناسـتمرار ناسك حـج، خصوص م
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چنانچه برخى عـوام آن را جـزء اعمـال حـجّ  .نيست
  .اند كردهتلقّى 

 خويشـاوندانمـادر و   پدر، عليهفرزند  گواهىِ ـ 155
  .تاسدر موارد خاصّ شرعى، واجب 

خلاف عقـل كـلّ  »روايت أبان«، دياتدر باب ـ 156
باشد. (در مورد تساوی  قرآن مى عقلای عالمَ و خلاف

  شده زن) دو و چهار انگشت قطع ی ديه

 ناميده، برده اسيردر اسلام، فقط كافر محارب  ـ157
است كه كافر زنى به معنای  تنها نيز كنيزو  شود مى

كفّار را با هلهله  ،مسلمينكفار به  ی حملهدر هنگام 
در كـرده اسـت؛  تشـويق ديگـر كارهـايىو شادی و 

او،  رضـايتحرام است كه بدون  كنيزضمن بر مالك 
ــا او مقاربــت كنــد. امثــال  محــارب،  اســيران ايــنب

متأسفانه بطور معمول توسط فاتحان جنگهـا، اعـدام 
از  پس اينان ،در اسلام كه آنحال  شوند مى صحرايى

بــه انــدك  ؛نــزد مســلمانان ىدينــ تربيــت فراگيــریِ 
ــه ــارات و  ای بهان ــوان كف ــه عن ــرهب ــده و غي  آزاد ش

  . شوند مى

بلكه از طرف  نيستفقط از طرف پدر  سيادت ـ158
از طـرف  سـيادتال است و حتىّ مادر هم قابل انتق

ــادر، انتســابش مهم ــر اســتم ــان ت ــه  چن ــهك  ی ائمّ
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، كبری ی صديقهاز طرف مادرشان  معصومين
  .هستند ابناء رسول االلهّٰ 

در بعضــى منــابع (منســوب بــه  كــه اين ـــ159
زنان نـاقص «) آمده است: عليـهصلوات االلهّٰ  اميرالمؤمنين

خوانند  الإيمان هستند؛ چون در اياّم حيض نماز نمى
ــد و روزه نمــى ــى مى»گيرن ــراباشــد؛  ، جعل ــاز  زي نم

، اطاعـت از حـيض ايـّامنخواندن و روزه نگـرفتن در 
، نـه نقـص ايمانكمال  يعنى ايناست، و اوامر الهى 

  ! ايمان

مطلقه شرعى دارند  ولايتفقط  معصومين ـ160
 ولايــتندارنــد بلكــه  تكــوينىو  تشــريعى ولايــتو 

تنهـا مخـتصّ بـه خـدای متعـال  تكوينىو  تشريعى
  است.

سوره فـاطر، تنهـا وارثـان  32 ی آيه ی پايهبر  ـ161
 ، دوازده اماماكرم پيامبرمعصوم قرآن، بعد از 

اولـوا  انبياءباشند كه از  مى زهراحضرت فاطمه و 
  العزم هم برترند.

 علـيهمصـلوات االلهّٰ (عصـمت معصـومان محمّـدی  ـ162

 در مرتبه دوم عصمت، بعد از رسول اكرم )أجمعين
  است.  ديگر انبياءولى مقدّم بر كل 
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ــ163 ــز  ـ ــرهرگ ــوم غي ــاوی  ،معص ــامس ــر از  ي برت
ـــابرين، نيســـت معصـــوم ـــت « بن علمـــای امّ

علماء أمّتى افضل من «مشهور:  حديثدر » يامبرپ
 شـامل تنهـا كـه ،هستند معصوم» انبياء بنى اسرائيل

. پـس باشـد مى كبـری يقهصدّ و  طاهرين ی أئمّه
توسـط  انبياءبر معصوم  غيرادّعای برتری علمای 

 حـديث در دقّـت نظـر برخى افـراد، بـه علّـت عـدم
  بوده است. پيامبر

اههــای تقــرّب بــه خــدای ر بهتــريناز  يكــى ـــ164
اســت، امّــا  ، توسّــل بــه چهــارده معصــوممتعــال

 ، در امـوری كـهاجت از آنـانحروا شدن درخواست 
؛ مـثلاً اگـر نيستخاصّ خدای سبحان است درست 

ام را شـفا  يا امام رضا بچّـه: «بگويد ـ آگاهانهـ كسى 
 اين صحيحوی مرتكب شرك شده است؛ پس » بده!

ام  ا بخواه كه بچّهرضا، از خد يا امام: «بگويداست كه 
  .»را شفا بدهد

را  امـامالأمـر در قـرآن فقـط دوازده اولى  ـ165
ـ حتـّـى فقهــای جــامع  اينــان غيــرو  اســتشــامل 
  شود.  را شامل نمى ـ الشّرايط

َ وَ  أطيِعُـوامباركـه  آيـه مبنایبر  ـ166
 أطيِعُـواااللهّٰ

سُولَ وَ  الامرِ منِكمُ أولىِالر يك هيچ هرگز) 59،(نسـاء 
 معصـومان شرعىِ مطلقه  ولايتاز فقهای اسلام، 
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كه در  تشريعىمطلقه  ولايتندارند تا چه رسد به را 
 امام صادقكه  چنان؛ انحصار خدای متعال است

كـه   از رياسـت بپرهيـز؛ زيـرا هـر    «فرمود:  ابن خالدبه 
ت ي: فـداوی گفـت. »گشـت  كرياست شد هلا يجويا

از مـا  يكچ يرا هيم؛ زيشد كشوم! پس همه ما هلا
ه دوست دارد اسـمش بـرده شـود و كست جز آن ين

ــد و از او  ــه او روى آورن ــردم ب ــدم . حضــرت بياموزن
، بلكـه رياسـت   نيست كني ميگونه كه خيال  آن«فرمود: 

ت [  جز مردي،به اين معناست كه  يطلب  را ]معصـوم حجـ
 و مردم را بـه  يتصديق نماي گفتچه  و هر يكن منصوب
  .)2/83،الانوار(بحار ».يانفرا خو سخن او

با ولايت فقهای  در ضمن، تساوی ولايت معصوم
بـه  تـوهينغير معصوم، عقـلاً هـم محـال اسـت، و 

عاً در انحصار اطاعت يشرتكسانى كه اطاعت مطلق را 
رسـول  ، و شرعاً منحصر به اطاعت ازاز خدای متعال

حــرام  ،داننــد مى معصــومين ی ائمّــه و اكـرم
  است.

 سياسى، رهبری امام زمان غيبتمان در ز ـ167
اعلـمِ  فقيهـاننظـر شـورای  زير بايدجامعه اسلامى 

  بر مبنای قرآن و سنّت ثابته باشد.  اعدل،

حـرام اسـت و هرگـز تهمـت بـه تهمت زدن ـ 168
 جـايزحفظ اسلام و قرآن  يا جامعه مصلحت ی بهانه
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 هتانُ ـالبـُ: «امـام صـادق ی فرمـودهو بنابر  نيست
ْ  على البریّ   )75/191،الانوار(بحار» اتيبال الرّاسل من الجِ قَ ـأث

 [گناه] ري از  تـر  سـنگين  ،همـت] [از ت بهتان بر شخص بـ
    است.و استوار بلند  كوههاي

ولا  لا تظَلمونَ از قرآن مانند:  آياتىبر اساس  ـ169
 )نرويـد بـار ظلـم    زيرو  نكنيد(ظلم  )279،(بقره تظُلمونَ 

الوجـوه، بـا پوشـش  وجـه مـن هـيچهرگز ظلم بـه 
كه مـولای  چنان نيست توجيه، قابل غيرهمصلحت و 

 تُ يــطعْ وااللهّٰ لــو اُ : «فرمايــد مى اميرالمــؤمنينمــا 
ِ  بعةِ الس  قاليمَ الاَ  َ  ىَ صِـعْ هـا علـى أن اَ ما تحت افلاكِ ب فـى  االلهّٰ

 َ ــمْ ن ــاَ  ةٍ لَ ــبَ ها جِ بُ لُ سْ ــ ل ــا فَ  ةٍ عيرَ شَ ــلْ عَ م ــام و:  هُ تُ ــر تم االله اگ
بـه مـن   ا آنچه تحت پوشش آنهاست آسمانهاي هفتگانه ب

در مـورد   كـه  ايـن تـا  ) گيردقرار  اختيارمدر شود ( بخشيده
را از  جـويي  ي دانـه كـه   نمـايم خدا را  معصيت، اي مورچه

(نهـج البلاغـه  .»چنان نخواهم كـرد (هرگز) دهانش در آورم 
  )215ی  فيض الاسلام خطبه

از  بسياریب گسترش از گناهانى كه سب يكىـ 170
المأمور «به ضرب المثل  قيد بىاست، اعتقاد  گناهان
شـرعى در آن،  است كه عدم لحـاظ شـروط »معذور

 توجيـهِ  ،از قرآن است. و بـدتر از آن آياتىمخالف با 
كـه اسـت  ديگـرانتوسـط  در نظـارت، آمر كوتاهى
تــوان  يــاآمــر از كــار مــأمور مطلــع نبــوده  :بگوينــد
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مـأمور  ظلـم كه آنحال  !!از مأمور را ندارد جلوگيری
 توجيهـات ايـنی آمر اسـت؛  در هر صورت بر عهده

   .حرام است نبوده و پذيرفتنىهرگز  وجيه غير

كه مجرّد است از مادّه  ات أقدس الهىبه جز ذ ـ171
حتـّى ملائكـه و روح، مـادّی  خلايق بقيّه؛ مادّياتو 

 اكسـيژن يـا زمين ی جاذبههستند؛ گرچه روح مثل 
  .نيست ديدنى

 نهايـت بىدر جهـنّم،  مشـركينو  خلود كفّـار ـ172
ــاً بلكــه  نيســت كمتــر از استحقاقشــان عــذاب  احيان

و بالاخره زمـانى خواهـد آمـد كـه جهـنّم،  شوند مى
. چون خلود در لغت عرب به معنای شود مىخاموش 

 دليـلبه  بنابراين، نهايت بىبقاء طولانى است نه بقاء 
 بمثلهــا ســيئةجــزاء )در جهــنم، مــدت  )27،يــونس

 مجذوذ غيرعطاءً  دليلدارد اما به  پايانى طولان
  ندارد. پاياندر بهشت، مدت طولانى  )108،(هود

عالم ذر قبل از خلقت انسـان وجـود نداشـته  ـ173
 ايـندلالتـى بـر  هـيچسوره أعراف  172 آيهاست و 

موضوع ندارد، بلكه اشاره بر فطرت و تكـوين انسـان 
ای  گونه دارد. يعنى خدای سبحان فطرت انسان را به

سرشته است كه بر وجـود و وحـدانيتِ خـالقِ قـادرِ 
  دهد. متعال گواهى مى
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بلكــه  نيســت» ظنــىّ الدّلالــه«قــرآن هرگــز  ـــ174
فقـط در معنـای حـروف و اسـت. » قطعىّ الدّلالـة«

عمومات و اطلاقات ضـابطى سـاكت در  نيزمقطّعه و 
و  واگذار شده اسـت. معصومان به آن بيانو  بوده

َ « كـه قـرآن، خـود را ىتاآي بر مبنای ِ  يـانٌ ب ، »اسلنـّل

ِ  دیً هُــ« ُ «، »نــوراً مبينــاً «، »نــور«، »اسلنـّـل ، »رهــانب

ِ ب«، »بصائر« ِ  بـلاغٌ «، »بـينمُ  ربـىٍ عَ  سانٍ ل و...  » اسلنـّل
 إنّ «كـه  امـام صـادقسخن  و نيزدانسته است، 

ــاب ــى االلهّٰ  كت ــة عل ــياء، اربع ــى اش ــارة عل ــارة العب  والاش
 للخـواصّ  للعـوام والاشـارة ارةفالعبـ والحقائق، طائفوالل
 ،(مصـباح الشـريعة) »للانبيـاء والحقـائق للاوليـاء، طائفلوال

نيازمند غير قرآن بـرای تبيـين هرگز عبارات قرآنى 
 معصومانگرچه حقايق قرآنى در انحصار نيست. 

 است اما عبارات، اشارات و لطائف قرآنى بـرای سـاير
ارگذاشـتن با تدبر و دقت و كن ،با درجاتشان مكلفان
  .قابل دستيابى است ،های غير مطلق فرض پيش

ذات، در نحصـر ممتشـابه تنهـا  آياتموضوعِ  ـ175
صفات و افعال خدای متعال است كه معنـای آن بـا 

  شود. محكمات روشن مى آياتارجاع به 

 قـديمقرآنِ موجود، حادث بوده ولى مطالبش  ـ176
  دارد. ازليّتهمگى در علم خداست كه  يعنىاست؛ 
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معاد در انحصار روح و جسم برزخـى و اصـلِ  ـ177
  باشد. تا مرگ مى تكليفجسم انسانى از زمان 

ردّ الشّمس، خلاف عـدالت و عصـمت  روايات ـ178
بــوده و جعلــى  ) يــهعلصــلوات االلهّٰ (اميرالمــؤمنين ليــایعُ 

ردّ الشّـمس بـرای حضـرت  روايـاتاست. در ضمن 
ــز ســليمان ــرآن و جعلــى  صــريحمخــالف  ني ق

 كــريمقــرآن  تصــريحبــه  القمر شــقّ اشــد. ولــى ب مى
  .است انكارناپذير

رسالتش بوده  قبل از خطای حضرت آدم ـ179
  و در زمان رسالتش باشد. ولىٰ ترك ا كه ايناست نه 

خـدای متعـال بـر روی  جانشينهرگز انسان  ـ180
  گذشته است. های انسان خليفهبلكه  نيست زمين

سـوره از  144و  143، 142 آيـاتمطابق بـا  ـ181
سـوره آل عمـران، قبلـه اوّل و آخـر  96 آيـهبقره و 

به امـر خـدای متعـال، مسلمانان، كعبه است و تنها 
 ، مســجدمســلمينتــاً چنــد مــاه بــرای امتحــان موقّ 

   الأقصى قبله دوم قرار داده شد.

سـوره  7 ی آيه سوره أنعام و 92 آيهمبنای  ـ بر182
  است.فقط مكهّ مكرّمه  القُریٰ  اُمّ شوری، 

شـهرت در صـورتى كـه  و اجمـاع خبر واحد، ـ183
، ولـى مردود استباشد  قطعيّهمخالف قرآن و سنّت 
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اجماع و شهرتى كه نـه موافـق قـرآن و خبر واحد و 
است و نه مخالف آن دو؛ در صورتى كه  قطعيّهسنّت 

 ديگـرشـهرتى  يـااجمـاع خبـر واحـد و اختلافى با 
  .است حكم الهىنداشته باشد، 

در  رايـجثر مطالب موجود در كتب اصـولى اك ـ184
ــای  حوزه ــهه ــه علميّ ــدارد، بلك ــلامى ن ــلى اس ، اص

و بــا تناقضــات و مقــدّمات  نيســت بــيشتناقضــاتى 
  كرد.  پيداراه  اصيلتوان به اسلام  آشفته هرگز نمى

 حوزوی علوماز  هايى بخش تدريسو  خواندن ـ185
 زيـادیمانند أكثر مباحث اصول فقهِ سنّتى و تعداد 

از  ـ استكه مخالف كتاب و سنّت ـ  از مسائل فقهى
؛ مگـر حـرام اسـتو بـوده  الحديثهو ل مصاديق

ی  نكتـهبرای رد كردن مطالعه شـود و البتـه  كه اين
تنها كتب معصوم در جهان، قرآن، است كه  اين مهم

  .است الشريعةو مصباح  سجّاديه ی صحيفه

اهـل كه نسبت به امـر  ای طلبهگرفتن  شهريه ـ186
 اعتنـايى بى بـر قـرآن احاديث ی عرضهبه  البيت
حـرام اسـت و واسـطه شـدن بـرای گـرفتن  كند مى

  .نيست جايز نيزاو  ی شهريه

حوزوی مانند  رسمى ی فلسفهاركانى اصلى از ـ 187
خدا  سنخيّتقِدمت زمانى جهان و حدوث ذاتى آن، 

علّــت و  ســنخيّتبــر مبنــای ضــرورت  آفريــدگانو 
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الواحِـدُ لا يصَـدُرُ مِنـهُ إلا «قاعده  همچنينمعلول و 
 های برداشـتروح بر خلاف  و اعتقاد به تجرّد» واحد

  است. قطعيّهو سنّت  كريمدرست عقلى و قرآن 

برخلاف آموزشهای حـوزوی، اسـتعمال لفـظ،  ـ188
بكار بـردن  يعنى، نيستاكثر از معنای واحد، محال 

 معنا، موقعى كه معانى، متضـادّ  يكاز  بيشلفظ در 
 ی آيـه در إقـرأاست مـثلاً  صحيحلاً امنباشند ك

إقــرأ باســم ربـّـك » قــرآن بخــوان بــه نــام
، دوازده معنای متلائم اين معناعلاوه بر » پروردگارت

قرآن بـا  ی بوسيلهسخن بگو  :)1كه عبارتند از  دارد
 :)3بـاش بـا قـرآن...  پرهيزكـار :)2،نام پروردگـارت

 ديگـرانجات خودت و در :)4اخلاص بوَرز با قرآن... 
اوقات خود را زمان بندی كن  :)5را بالا ببر با قرآن... 

كـن بـه  توليـدربـّانى  زيبـای مفـاهيم :)6با قرآن... 
قـرآن را  :)8قرآن را حفظ كن...  :)7قرآن...  ی وسيله

: قـرآن را ابـلاغ )9در وجود خودت، مستحكم كن... 
 :)11پژوهـى) كـن...  ديندر قرآن تفقّه ( :)10... كن

 :)12ده...  پيونـدقرآن را با خود و خودت را با قرآن 
  قرآن بازگرد... سوی به

نـه  فإَذا عَزَمتَ آل عمران،  159 ی آيهدر  ـ189
 پيـامبر، مشـورت كـه ايناست بر  دليل» فاذا عزمتم«



 ٦٤

افـاده داشـته و نـه  ی جنبـهبا مردم تنهـا  اكرم
  آنان ارج نهد. شخصيتاستفاده؛ تا به 

فـتح بـه  ی سـورهم سـو ی آيـهدر  نبـِكَ ذَ  ـ190

انسـان  يـك، كه حتى نيست پيامبرمعنای گناه 
 يكو چند سال فقط  بيستدر طى  تواند نمىعادّی 

گناه را دائماً تكرار كند بلكه ذَنب از ذَنبَ بـه معنـای 
كـه  پيـامبرعمل است؛ و آن كارِ  پيامددنباله و 

كـه، و بـا فـتح م شده مىنزد مشركان گناه محسوب 
 پيـامبرشـده، رسـالت  بيمه اش آيندهگذشته و 
   بوده است.

 يكفقط » آيات الكرسى«و نه » آية الكرسى« ـ191
بعـدی،  ی آيهو دو  العظيموهو العلى است تا  آيه

گرچـه خوانـدن آن دو  نيستالكرسى  آيةبخشى از 
    مستحب است.

از خــدای  ابــراهيمدرخواســت حضــرت  ـــ192
بـه معنـای چگونـه  مـوتىال تحُيى كيفمتعال، 

بـاطن و ملكـوت  ی دربـاره، كنى مىمردگان را زنده 
و هرگـز مطمئن شـود؛  ابراهيمكار خداست، تا قلب 

ــده (» كيــف تحُيــىٰ « نگفتــه:آن حضــرت  ــه زن چگون
نسبت به زنده شدن مردگان به امـر  )؛ چونشوند مى

  .داشته است ايمانخدا، در حدّ اعلىٰ 



 ٦٥

ز از فقه جواهریِ هرگ اسلام ناب محمّدی ـ193
بلكه اسلام ناب، فقط اسـلامى  آيد نمىسنّتى بدست 

و اقـوال بـر  احاديـثو عرضه  كريماست كه از قرآن 
مخالف بـا  غير ، اجِماع و شهرتِ حديثاز  نيزقرآن و 

از  ديـنبه عنوان  چيزیو هر  آيد مىقرآن به دست 
  .است ، بدعتآيدراه به دست  اين غير

تـا  8 آياتعِ مفهومِ مجموبر اساس منطوق و ـ 194
را در  گـو حقكـه مـؤمنى  بقره، كسـانى ی سوره 16

د، نــكن تجليــلو پــس از ممــاتش  تــوهين حيــاتش
در  نيستند؛ و مجاز ندبوده و از عدالت ساقط فريبكار

  .كنندهر كاری كه مشروط به عدالت است دخالت 

 جميعـاً وَاعتصموا بحبـل االلهّٰ  ی آيهبر مبنای  ـ195
 مسـئوليتانقلاب قرآنـى،  )103،عمران (آل ولا تفرّقوا

بـا  بايدمسلمانان است كه  ی همهفردی و اجتماعى 
 خطايىاعتصام به قرآن و وحدت حول محور آن، هر 

 زيرا. نمايند پيگيریرا رفع نموده و اعمال صالحه را 
، مبتنى مسلميناصل اصلاح زندگى معنوی و مادّی 

 سياسـىب انقـلا فـرع آن،كه  استبر انقلاب قرآنى 
 حقيقـىِ ، همـواره مصـلحت كـه ايناست مشروط به 

 ديگـر خيـالىاحكام اسلام بر مصـالح  صحيحاجرای 
  داده شود.  ترجيح
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ظنّـى  ذهنيّتبه جهت از مجتهدی كه  تقليد ـ196
شهرت مخالف قـرآن  يااجماع الدّلاله دانستن قرآن، 

شـهرت را بـر  اجمـاع و يابر قرآن مقدّم دانسته و را 
است. ماننـد  باطلدهد،  مى ترجيح قطعيّه نصّ سنّت

] غسل جمعه طبق شهرت خيالىِ استحبابِ [ ترجيح
  ه.ثابتبر وجوب غسل جمعه بر اساس سنّت 

نصـوص و  بـيناز مجتهدی كـه فرقـى  تقليد ـ197
قرآن بـا عمومـات و اطلاقـات ضـابطى  پايدارظواهر 

 تخصـيص، روايـتبا  يكسرهگذارد و همه آنها را  نمى
 يـاو در واقـع نسَـخِ نصـوص ، كنـد مى ييدتق يازده 

به صِرفِ صحّت سند  حديثظواهر مستقرّ قرآن را با 
  است. باطل، شمارد مى جايزآن، 

با اجتهاد مجتهدان مصطلح در فقه سنّتى كه  ـ198
را بــر  حــديثســند ظنّــى الدّلالــه دانســتن قــرآن، 

  است. باطل، دارند مىمقدّم  ،به قرآن حديث ی عرضه

د مجتهدِ مصطلحى كه معتقـد بـه فقـه اجتها ـ199
قرآن و  احكام است و موضوع زمان و مكان را بر پويا

 جديـدنموده تا به جعل حكـم  تحميل قطعيّهسنّت 
. سـتا باطلاز وی  تقليدو بوده  معصيت، انجامد مى
بر اساس احكام ثابـت  جديدحكم  ،موضوع تغيير(با 

احكام شود. در اسلام،  صادر مى قطعيّهقرآن و سنّت 
كنـد.  تغييـر، ولى ممكن است موضوعات استثابت 
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م رســول جــدّ  :فرمايــد مى كــه امــام بــاقر چنــان
حرامـى مـة وحلالى حلال الى يوم القيا« :فرمود االلهّٰ 

  )71/280،الانوار(بحار »حرام الى يوم القيامة

بمـا أنـزل االلهّٰ  يحكـممن لم و آيات اساسبر  ـ200
 سـبيلأدع الـى  و )46(مائده/ فاولئك هم الكافرون

حكمى كـه مطـابق  بيانِ سكوت از  )125(نحل/ ربكّ
كتاب و سنت اسـت حـرام اسـت و چـاپ و انتشـار 

 است. كفايىواجب  ،احكام قرآن و سنت ثابته

  

» ّٰ   مهُ جَ رَ ل فَ ج وعَ  دٍ حم مُ  آلِ وَ  دٍ حمّ مُ  لىٰ عَ  ل همّ صَ الل

» ّٰ ِ  أحيِ  وَ  مّ هُ الل   ،رآنالقُ  ـكَِ ليّ وَ ب
  ،ةتَ ــِيّ المَ  لوبَ ـالقُ  بهِ  أحيِ  وَ ... 
  ،لةََ ـالمُعَط  الحُدُودَ  بهِِ  قمِْ أ ...وَ 

  امهِِ لاَحك وَالمُسَلميِنَ ... وانهِِ أَع منِ رَب  يا ناوَاجعَل
قـ لىإ بهِِ  حاجَةَ  لا وَ... ممِن   »كقِ خَل منِ يةِ التـ

  

  )53/192، بحارالانوار، عصر ولى غيبت زماندر  (دعا
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ولى امر  مولايماندر فرج  يلتعجبا آرزوی و 
برای  االلهّٰ الأعظم بقيةجهان، حضرت  مسلمين

ملُ أينَ المُؤَ «عملى به احكام قرآن.  بخشيدنتحقّق 
حياَءِ الكِْتاَبِ وَ  ينِ وَ  حُدُودِهِ، أينَ لإِِ ؛ أهْلهِِ مُحْيىِ مَعَالمِِ الد

كجاست آن كسي كه آرزو داريم قرآن و حدود آن را احيا 
ت آن كسي كه علوم دين و اهل آن را زنده كند؟ كجاس

  (فرازی از دعای ندبه) »گرداند؟ مي

  



 ٦٩

  

  

  قرآن، منشور وحدت اسلامى
  

  اكرم امبريپاثبات وجود وارثان معصوم 
  نيمب كتاباز  هيآ كيتنها با 

  

  ميالرّحن حمٰ بسم االلهّٰ الرّ 

ــاره را ی ا شــبههبرخــى از اهــل تســنن  و  ريغــددرب
 فقطكنند كه ما  مىمطرح  ريامخلافت حضرت 

و از  ،گـوييم با يك آيه از قرآن كريم بدان پاسـخ مى
اسـت كـه مـورد قبـول يگانه متنى  ،جا كه قرآن آن

وحــدت  منشــورِ  و تنهــا ،باشــد مى تمــام مســلمانان
ان شـاء  ،اسـتساز وحـدت  ماست؛ اين پاسخ زمينه

.   االلهّٰ

  :شبهه

بـن ابـى  ىعلـ ،اكـرم امبريـپ دنيگو ىم يانعيش
انتصــاب  ىنيجانشــبــه  ريغــدر روز را د طالــب

 .اند داشـتههزار نفـر حضـور 120نمود، و در آن روز 
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دهها هزار شاهد فقط چند صـد نفـر  نياپس چرا از 
شهادت دادند؟ و چرا از آن  امبريپسخن  نيابه 

و بـه  رفتنـديپذرا  عيتشـ ىاندكفقط تعداد  تيّ جمع
  ؟!كردنداعتراض  ابوبكر ىنيجانش

  

  جواب:

دو اصـل  انيسـنّ  نيبدر  ىحتمتواتر  ىاتيرواو  اتيآ
  :كند ىمرا قطعاً اثبات 

  خم ريغداصل اجتماع مردم در  ـ1

 اكرم امبريپ كه نيمسلممورد اتفاق  یا جمله ـ2
ــاع  ــدر آن اجتم ــمن  ميعظ ــهدر ض ــب یا خطب  اني

! ؟ قـالوا بلـىٰ مكُ م منِ أنفُسِ كُ أولى ب الَسَتُ «: كه فرمودند
 ىتيروابه  ايو  ...»عَلىٌ مولاه  فهذا نتُ مَولاهُ كقال فمَن 

؟ قـالوا االلهّٰ ورسـوله مكم مـِن أنفُسِـكـمَن أولـى ب: «گريد
  »فهذا عَلىٌ مولاه ... نتُ مَولاهُ كن فقال: اَلا مَ 

سزاوارتر از شما بـه شـما، گفتنـد: خـدا و      ستيكترجمه: 
را  هركـه  ديباش ـفرمود: آگاه  ]امبريپ[رسولش، سپس 

  .مولاي اوست ]هم[علي  نياام پس  مولاي او بوده ]من[

ها  از سـنى كيـ چيهـپرسـش و پاسـخ  نيادر اصل 
بخش دوم  شانيعلمااز  ىگروه ىولندارند.  یديترد
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هـر : «كننـد ىمـطـور معنـا  نيارا  امبريپ كلام
ام پس اين على دوسـت  ه من دوست او بودهكسى ك

  » اوست!!

 كـهاسـت  نياقرائت نابسامان،  نياپاسخ ما در برابر 
َ أ« اللهّٰ رسول ا سؤال ِ ) ىٰ ولأن (مَ  ىٰ ولأ ستُ ل ن مـِ مكـُب

اثبـات را  ىدوست یمعنابه  تيولانه تنها » ...نفسكمأ
 كـلرا بـر  اكـرم امبريـپ تيـاولو بلكـه كنـد ىم

  است. كردهاثبات  نيمؤمن

بعـد از پاسـخ  كـهآن حضرت  كلامو اما بخش دوم 
باشـد  از اقرار مردم مى یريگ جهينتشده،  انيبمردم، 

» فعلـىٌ « اي» فهذا علـىٌ «در » فاء تفريع«همراه  به كه
 كـلبر  زينرا  ىعل نيرالمؤمنيامحضرت  تياولو

  است. ثابت نموده اكرم امبريپمؤمنان پس از 

 غيتبلو  نيد اكمال ی هيآدر  ريغد انيجرو علاوه بر 
 یبـرارا  تيـاولو نيـاهم  گريد ىاتيآ)، 67و3(مائده/

  .كند ىمثابت  وارثان معصوم آن حضرت

سـوره فـاطر  32و  31 اتيـآ، اتيـآ نيـای  از جمله
هُـوَ الحَْـق  الكِْتـابِ منَِ  كَ يْ إِلَ  نايْ أَوْحَ الذی وَ است: 

قاً لمِا  مُصَد َ ثـُم  * ريبصَـ رٌ يلخََبإِن االلهّٰ بعِبِادِهِ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ب
هُمْ ظَـالمٌِ منِْ عبِاَدِناَ فمَـِنْ  ناَيْ اصْطَفَ  نَ يالذِ  الكِْتاَبَ أَوْرَثنْاَ 
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بـِإِذْنِ االلهّٰ  رَاتِ يْ باِلخَْ منِهُْمْ مُقتْصَِدٌ وَمنِهُْمْ سَابقٌِ لنِفَسِْهِ وَ 
ِ هُوَ الفَْضْلُ  ذَلكَِ  تاب (قرآن) بـه  كو آنچه از : «ريالكْبَ
ه كآن تمام حق است، حال آن رديم، [هم]ك يتو وح يسو

به  ا در برابر اوست. براستي خداننده است آنچه رك تصديق
 سـپس [آن]  * بندگانش همواره آگـاهي، بسـيار بيناسـت   

ه از بندگان خود برگزيديم، به ميراث كساني كتاب را به ك
ارند، و كاز بندگان ما بر خودشـان سـتم   يداديم. پس برخ

در  از آنـان [نيـز]   يبعضي از آنان ميانه رو (عادل) و برخ ـ
اند.  سبقت گيرنده ها به اذن خدا [از همگان] ي خوبي همه

  ».اين همان برتري بزرگ است و

 دهينادقبلى را  ليدلابخواهد  ىكسفرضاً اگر  نجاياتا 
 32 هيـآتواند در برابر استدلال بـه  انگارد، هرگز نمى

ـ معاذااللهّٰ ـ انتساب  اش جهينتفاطر، طفره رود. چون 
  دروغ به خدای سبحان است!

قـرآن را در  ی ژهيو، وراثت هيآ نيا: ديكنخوب دقت 
ْ «با الف و لام در ، قشيحقا ـ علاوه بـر سـه » تابِ كال

ی عمـومى فهـم قـرآن در نصـوص و ظـواهر  مرحله
عبارتند از: عبارت، اشاره و لطائف ـ بـر  كه دارشيپا

 نيــا كــهخــاص نهــاده؛ و از آنجــا  ىگروهــی  عهــده
) آمــده و ميديــبرگز( ناَيْ اصِْــطَفَ بــا لفــظ  نشيگــز

ِ عمـل را انجـام داده و او  نياعال مت یخدا عبِـادِهِ ب
به بندگانش بسـي آگـاه و    ]نسبت[(است  ريبصَ رٌ يلخََب
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 كـههسـتند  ىكسانوارثان  نيا جتاً ينت)؛ ناستيببسي 
  وراثت را در تمامى ابعاد قرآن دارند. نيا ىستگيشا

لغـزش در عمـل  ىاندكوارثان قرآن حتى  نيااگر و 
وراثت آن را  ىستگيشاچگونه  باشندبه قرآن داشته 

شـوند؟  ربانى انتخاب مى ىنشيگزونه در دارند و چگ
وراثت بعُد عصـمت قـرآن را هـم  نيا كه ىصورتدر 

  شامل است.

 ی هيـآ كهبزرگواران همچون قرآن معصومند  نيالذا 
 یخدا. و كند ىم حيتصر كاملاً موضوع  نيابه  مباركه

  .ديفرما ىمى دوگانه معرف ىفيتوصمتعال آنها را با 

 ىنشـيگزقـرآن،  كلدر  كه، »اصِطفِاء«با لغت  اوّل:
 انيادآنچه نزد خدا انتخاب شده بر  ىعنياست  ىربان
صـورت گرفتـه آنهـا  نيبـانتخاب در  كه ىبندگان اي

َ إِن دارد؛ ماننـد:  یبرتر  نيالـد  لكَـُمُ  ىاصْـطَف االلهّٰ
  ).ديبرگزرا براي شما  نيدبراستي خدا . ()132(بقره/

 عبِادِنـا نيبـدر » ءاصِـطفِا«فاطر هم  ی هيآو در  
بزرگـواران در نـزد خـدا بـر  نياصورت گرفته، پس 

دارند. و  یبرترـ  اكرمهمه عبادااللهّٰ ـ بجز رسول 
  عصمت از هرگونه خطاست.  ،یبرتر نيای  لازمه زين
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انتخـابش را  مـلاك هيـآ نيـدرا متعـال یخدا دوم:
 ميتقسـرا بـه سـه دسـته  عبادنـاو  كرده نييتب

  :است فرموده

شـخص ظـالم هرگـز  كـه مْ ظَالمٌِ لنِفَسِْـهِ منِهُْ فَ ـ 1
  انتخاب شدن معصومانه را ندارد. ىستگيشا

 نـانيامنظـور عادلاننـد؛ و  كه وَمنِهُْمْ مُقتْصَِدٌ ـ 2
  .ستندينانتخاب  نيا ستهيشاعصمت،  یمنها

ــ 3 ــابقٌِ ـ ــنهُْمْ سَ ــالخَْ وَمِ ِ ــإِذْنِ االلهّٰ  رَاتِ يْ ب ِ ــه ب اولاً  ك

 ٌِسَـابق زمان ندارد پس گذشته،  اسم فاعل است و

 كـلّ » الخَْيـْرَاتِ « اً يثان. رديگ ىبرمرا در  ندهيآحال و 
  است. فيتكل خيتاردر  ها ىكين

ــا جــهينتدر  ــواران پــس از رســول  ني ــبزرگ  ىگرام
بر همـه انسـانها در مثلـث  راتيخ كلّ در  اسلام

مانند حضرت نـوح،  نيشيپزمان، حتى از معصومان 
لـذا  انـد گرفتهت سـبق ىسـيعو  ىموسـ، ميابراه

بـه جـز  اءيـانب ىتمـامعصمت آنان والاتر از عصمت 
  است. » صلوات االلهّٰ عليهم اجمعين« اكرمنبى 

وارثان معصوم قرآن و حجتهای بعد از نبى  نياحال 
  هستند ؟ ىكسانچه  اسلام مكرم
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 یادعـا؛ نـه خـود آنهـا اند گانهسه  یخلفا نانيااگر 
را معصـوم آنـان  ىسـنّ  یعلمـاعصمت داشتند و نه 

 كـه انـد كرده حيتصـرعلمـا هـم  نيهمـو  داننـد ىم
 عتيشـربر خـلاف  ىاعمال كدامسه گانه هر  یخلفا

  .اند دادهانجام 

باز هم  كه اند سنّتی اهل  ی اربعه ائمه نانيااگر  ايو 
  سه گانه، اختلاف و اشتباه دارند. یخلفاآنها مانند 

 ايـآ، سـتندين ىكسان نيچن انيسنّ  انيمدر  كهحال 
؟! اگر پاسـخ داده شـود، ستندينهم  انيعيش نيبدر 
 ی هيـآـ معـاذااللهّٰ ـ نسـبت دروغ دادن بـه  نيا! ريخ

  است.  مباركه

در  كـه امبرنديپافراد همان خاندان معصوم  نياپس 
ــد ــ ثيحــدو  رخميغ ــ نيثقِْلَ ــ كي ــا  كي ــاب  ینامه

همـان دوازده نـور  ىعنـي؛ اند شده ىمعرف مباركشان
  .طاهره قهيدّ صحضرت ی  به اضافه پاك

، فقـط ريكث تيجمعچرا از آن  كه نياو در پاسخ به 
 ىگروهـ: مييگـو ىم؟ رفتنديپذرا  عيتش ىاندكتعداد 

 كـهقاصر بودند  اي مانياهم سست  ىگروهمنافق و 
 نياخسته شده بودند. از  ىگراماز عدالت رسول 

بـن  ىعلـ نيرالمـؤمنيامخلافت حضرت  رشيپذرو 
بـود و  مشكل شانيبرا» ليهصلوات االلهّٰ ع«ابى طالب 
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معمـولاً  كـه نياهم هست و آن  ىخيتار ی نكته كي
  با منحرفان بوده است. تياكثر، خيتاردر طول 

، نخســـت از شـــخص امـــام ابـــوبكراعتـــراض بـــر 
شـروع شـد  بـن ابـى طالـب ىعل نيرالمؤمنيام

و ماننـد آن منصـوص  هيشِقشِـقدر خطبه  كهچنان 
لمان، ابـوذر، مثـل سـ گـريد ىبزرگمردان زيناست و 

و انتخــاب  فهيســق یشــورامقــداد و عمــار بــر 
  .كردنداعتراض  یبعد یانتخابهاو  اش ىليتحم

 ايـآ! نكردهم اعتراض  ىكس چيه ميكناما اگر فرض 
خلافــت معصــومان  كــهو ســنت  كتــابفعــلاً نــصّ 

 نيــاو مـا در محضــر  كــرده تيــتثبرا  یمحمّـد
 ؟! اگـر گفتـهسـتين ىكـاف، ميدارقرار  حيصرفرمان 

  و نبوّت است. ديتوح انكارخود  نياشود: نه! 

هُـوَ  ذَلـِكَ  ريـكبفضل  نيا ايآ: ميپرس ىم انيپادر 
ِ الفَْضْلُ  اسـت؟  سـتهيشامعصومان  ريغ یبرا ريالكْبَ

آن هم با آن همه اختلافات و انحرافات موجود! حال 
  است.  تر بزرگ ىبزرگعندااللهّٰ از هر  ريكب كهآن 

ــس  ــاپ ــر ني ــوم ق ــان معص ــول وارث ــد از رس آن بع
 تـر بزرگبس  ىبزرگاز هر  خيتاردر طول  ىگرام

معصـوم  زدهيسـو بزرگوارترند و فقط منحصـرند بـه 
و  عهيشـنزد  زينآنان  مباركاسامى  كه یمحمّد
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نفـوس  نيـانام پنج تـن از  بلكهسنى مشهور است. 
، رْ ـِ ، شَـبـرْ، شَـبّ ايعَـلـمُـحَـمـِدْ، مقدسه به زبان سامى: (

نـوح،  ىكشـتبـر لـوح  »عليهم اجمعين صلوات االلهّٰ «) ـماطْ فـَ
 یهـايحفاردر  كهشده  حك توسط حضرت نوح
آرارات ارمنستان بدست  كوه رشتهباستان شناسى در 

موجـود  مسكو ىخيتاری آثار  در موزه اكنونآمده و 
  است.

  

  22و  21الفرقان، جزء  ريتفس اقتباس از:
  الحاكمونعلي و كتابو 

صادقي تهراني يالعظماالله  ةيآ حضرت فيتأل



 

  

  

  

االلهّٰ العظمى  آيةاصولى  ی بيانيهمتن تصوير 
خبر واحد،  ی درباره 1386صادقى در سال 

معظم  ت زياد؛يبدليل اهم اجماع و شهرت، كه
 حيندر  بيانيه اينمحتوای  تأكيد داشتندله 

ها گنجانده  ، در آنايشانمجدّد كتب  تايپِ 
 ؛ كهگردد ايشويرشود و كتب بر اساس آن 

 زمان حيات اواخر در ،با تايپ جديد متناولين 
بود كه زير  »اصول الاستنباط«كتاب ، انشاي

نظر ايشان مطابق با اين بيانيه ويرايش شد ولى 
اين ويرايش متأسفانه  وهنوز چاپ نشده است، 

لذا وظيفه  .گرديدمحقق ندرباره ساير كتب، 
هده رسانى محتوای اين بيانيه؛ بر ع اطلاع

 :باشد قرآنى مى انقلاب راستينِ  پيروانِ  ىتمام
  (صفحه مقابل)
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  :تدوين

  » مركز مطالعات فقه قرآنى «
  پايگاه اينترنتى البلاغ

www.albalaq.com 

  

  

  ا ما:بارتباط 
info@albalaq.com 

albalaq.com@gmail.com 

  های شما: پرسش
porsesh@albalaq.com 

  

  :توانيد برای دريافت آثار الكترونيكى ما مى
  ايميل خود و دوستانتان راآدرس 

  ت وارد نماييد و يادر خبرنامه ساي
  كنيدهای بالا ارسال  آن را برای ما به ايميل


